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پریالیسم را مشخصاً برای ارجاع به روابطِ ی امی کاربست روزمره) واژهمولفان (بر پایه
گرفتند. همچنین برخورد ناتمام و نسبتاً گنگ لنین با کار میالمللی سلطه و استث�ر بهبین

عنوان نرخ نزولی سود تفسیر تواند بهی مارکس میدلایل صدور سرمایه (که برحسب نظریه
هایی را موجب شده ز سردرگمیمصرفی تفسیر گردد) نیکمهای شود، و یا برحسب نظریه

 ١٧٤.ی آن نیستی امپریالیسم لنین با ستایشی مواجه شد که شایستهاست. درمجموع، جزوه
دارانه در مقیاسی جهانی ی سرمایهی توسعهی عطفی در نظریهحاوی نقطه ١٧٥اثر پل باران

ی نوبهبه های کلاسیک، از مارکس تا لنین، انتظار داشتند که سراسر جهانبود. مارکسیست
کرد که سرنوشت دارانه خواهد بود. باران استدلال میی کامل سرمایهخود شاهد توسعه

ها در ی آنطور مت�یزی متفاوت با نواحی دیگری است که توسعهنیافته بهکشورهای توسعه
داد محدودسازیِ برون تر متحقق شده است. بنا بر استدلال وی، انحصار بههای پیشدوره

)outputشود. گذاری، و درنتیجه به نزول [نرخ] رشد در سراسر جهان منجر می) و سرمایه
ی تعیین واسطهداد در کشورهای پیشرفته بالاست و سودهای انحصاریِ بالا [بهسطح برون

ترتیب، کمبودی مزمن در آورد؛ بدینها] سطح مصرف کارگران را پایین میانحصاری قیمت
نیافته، (این تقریباً ه�ن استدلال هابسن است). در کشورهای توسعهآید تقاضا به وجود می

شود، اما بیشتر آن ی حاکم جذب میهای تجملاتی طبقهاقتصادی بخشا توسط هزینه» مازاد«
سهم خود معضل جذب که بهگردد، جایی(در قالب سود) به کشورهای پیشرفته منتقل می

داری از نیروی موجب انحصار، سرمایهنابراین، بهب ١٧٦.کندمازادهای فزآینده را تشدید می

منتشر گردید، از » داریی سرمایهامپریالیسم، بالاترین مرحله«ی . لنین در تدوین دیدگاهش در باب امپریالیسم که در جزوه١٧٤
ی زیادی گرفت (در کنار آثار هابسن و هیلفردینگ و غیره) و درواقع، بهره» امپریالیسم و اقتصاد جهانی«ی بوخارین کتابچه

 عنوان بالاترینها بهها عرضه کرد. این اثر درحالی نزد چندین نسل از مارکسیستز این دیدگاها برداشتی آزاد و سنتزی فشرده
ی امپریالیسم داشته است. آنچه ی نظریهی مارکسیستی در باب امپریالیسم تلقی شده، که سهم اندکی در توسعهدستاورد نظریه

ی تلخیصی از از وضعیت جاری اقتصاد امپریالیسم و نیز ارایه های تاریخی]ای [فاکتدر این اثر آمده عمدتا پی�یشی داده
اش این اثر ی امپریالیسم (با پرهیز از پرداختن به جزییات مباحث نظری) بوده است. خود لنین در مقدمههای نظری دربارهتحلیل

از تدوین آن تدارک مبنایی برای  ی امپریالیسم خوانده است، که هدفنظریه» خطوط کلی«برای طرح » فهمعامه«ای »جزوه«را 
طریق قصد داشت تا تأثیرات سیاسیِ منفی رهیافت که لنین بدینهای سیاسی حزب بلشویک بوده است؛ ضمن اینگیریتصمیم

ترین بخش اثر لنین، را زایل سازد. از این منظر، مهم» الملل دومبین«ی امپریالیسم بر کائوتسکی به مقوله» غیرمارکسیستی«
موجب آن است که به» اشرافیت کارگری«(کائوتسکی) و نیز طرح مفهوم » امپریالیسم-اولترا«ی های وی علیه انگارهدلالاست
ی کائوتسکی را توضیح ی تجدیدنظرطلبانههای کارگری کشورهای اروپای غربی از نظریهکوشید دلیل استقبال وسیع جنبشمی

مارکسیسم ارتدوکس، رشد و پیشرفت نظری مبحث امپریالیسم در ادبیات مارکسیستی  سازی این جزوه نزدحال، مقدسدهد. با این
ی امپریالیسم داشته است، ایرادی را متوجه ی لنین سهم اندکی در پیشرفت نظریهرا دشوار ساخت. پس، طرح این مساله که جزوه

 در برخورد علمی با مارکسیستی و تأثیرات منفی آن سازی آثاری مقدسسازد (چرا که او چنین قصدی نداشت)، بلکه رویهلنین �ی
 )Brewer, 1990, p. 116-7دهد. (نک. به: نظریه را مورد نقد قرار می

175. Paul Baran, 1957: The Political Economy of Growth. 

   Baran, P. and Sweezy, P., 1966: Monopoly Capital.  

-های پیشاپوشانی زیادی با نظریهشود، درک باران همسازوکارهای پیدایش امپریالیسم مربوط می. درواقع، تاجایی که به ١٧٦
معنا که جنگ دارد، اما ویژگی مت�یز رهیافت باران آن است که وی اثرات و پیامدهای متفاوتی برای امپریالیسم قایل است. بدین

یافته گذاری) به کشورهای توسعهمازاد سرمایه (سودهای سرمایهحال موجب خروج صدور سرمایه به کشورهای پیرامونی درعین
ی عزیمت گردد. همین رهیافت، به نقطهدر اقتصادهای پیرامونی می گردد که این امر موجب انحراف و کُندی روند توسعهمی

 }Moellendorf 2012پردازان این نحله بدل گردید. {نیافتگی از سوی دیگر نظریهی توسعهگسترش نظریه
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شود، هم در کشورهای ) تبدیل میstagnationمحرکی برای توسعه، به عاملی برای رکود (
حال، از آنجا که در کشورهای یافته. ولی درعیننپیشرفته و هم در کشورهای توسعه

شورها در سطح نازل تولید و ی رقابتی شکل نگرفته است، این کگاه مرحلهنیافته هیچتوسعه
 مانند.) میfrozen» (گرفتار«درآمد 
ی این اکثراً تحت سیطره ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های های مارکسیستی و رادیکال در دههنوشته

شود، چون کشورهای می» جهان سوم«ی داریْ مانع از توسعهدیدگاه بودند که سرمایه
این ه�ن خط استدلالی موسوم به هستند، و » مرکز«وابسته به کشورهای » پیرامون«
ای محوری در مباحثات برآمده از این رهیافت است. گوندرفرانک چهره» ی وابستگینظریه«

ی انحصاری و ی نظامی جهانی از مبادلهمنزلهداری بهپردازی فرانک از سرمایهمفهوم ١٧٧.بود
رهیافت وارد کرد آن  توان به اینترین نقدی که میتر بیان شده است. مهماستث�ر، پیش

است نقش مناسبات تولید را خواه در تعیین دینامیزم نظام جهانی و خواه [در تعیین] 
 ١٧٨گیرد. نقد ک�بیش مشابهی همچنین متوجه آرای والرشتاینساختار طبقاتی آن نادیده می

 است.
از مند تحلیلی قاعده ١٧٩،ی برداشتی از انباشت در مقیاسی جهانیسمیر امین در ارایه

داری جهانی توان در قالب سه تضاد یا تنش مهم در سطح سرمایهنیافتگی را می. فرانک بر این باور است که پویش توسعه١٧٧
) مازاد تولیدشده در کشورهای expropriation/appropriationمالکیت یا زورستانی) و تصاحبِ (ید (سلبردیابی کرد: یکی، خلع

 داری جهانی بین مرکز متروپلبندی سرمایهیافته؛ دوم، قطبنحصاری و انتقال آن به کشورهای توسعهی اپیرامونی از سوی سرمایه
داری. ی جغرافیایی سرمایهنیافتگی در مسیر توسعهو اق�ر پیرامونی؛ و سوم، تداوم و فراگیربودنِ سرشت ساختاری توسعه

شود: از دهقانان فقیر در کشورهای های زیادی را شامل میرد و حلقهی وسیعی داید و تصاحب مازاد سرمایه، دامنهی خلعزنجیره
ی آخری، مسبب نهایی فقر کرد حلقهی پیرامونی تا مؤسسات مالی و بانکی در کشورهای متروپل، که وجود و عملنیافتهتوسعه
داری به فراسوی ترش سرمایهمالکیت) از سرآغاز بسط و گسی نخستین است. این مناسبات غاصبانه (و مبتنی بر سلبحلقه

ادی نیافتگی، قطع ارتباط اقتصی توسعهاند. از دید فرانک، راه رهایی کشورهای اق�ری از چرخهمرزهای ملی تا امروز وجود داشته
 }Moellendorf 2012با مرکز متروپل است، که این البته خود نیازمند یک انقلاب سوسیالیستی است.{

یافته به فراسوی )، که از درون یک کشور توسعهexpropriationید (ی خلعرهیافت فرانک به زنجیره . والرشتاین در چارچوب١٧٨
) تحلیل world-system» (نظام جهانی«سان یک باید بهداری میکند که سرمایهیابد، چنین استدلال میمرزهای آن امتداد می

ات مبادلاتی بازار وجود دارد. او مدعی آن است که نظام جهانی کار واحدی در درون مناسبگردد، چون در سطح جهانی تقسیم
های اول و سوم ). (مولفهperiphery)، و پیرامون (semiperipheryپیرامون ()، نیمهcoreی اصلی است: کانون (شامل سه مولفه

دارانه ایفا در بازار جهانی سرمایه های متفاوتیمتناظر با مفاهیم متروپل و اق�ر در رهیافت فرانک هستند). این سه مؤلفه نقش
)؛ low-wage productsشوند (ی پیرامون، صدور محصولاتی است که با دستمزد نازلی تولید مییا کارویژه کنند. وجه مشخصهمی

اش را خود پیرامون که شامل نیروی کاری با سطح نسبتاً بالاتری از دستمزد است، بخشی از محصولات مورد نیاز بازار داخلینیمه
ی اصلی محصولاتی با دستمزد بالاست، و کند، ولی برای بخش دیگر وابسته به بیرون است؛ و کانون صادرکنندهتولید می

نیافتگی ک�بیش ه�نند فرانک کند. والرشتاین در تحلیل علت توسعهای از این محصولات را نیز جذب میحال بخش عمدهدرعین
شده از نواحی داری در کانون، ک�بیش از سرآغاز تکوین آنْ مستلزم انتقال مازادِ بازتوزیعسرمایهی بر این نظر است که توسعه

سمت کانون بوده است. برهمین اساس والرشتاین معتقد است که تنها یک نظام جهانی سوسیالیستی پیرامون بهپیرامون و نیمه
 }Moellendorf 2012نه غلبه کند. {داراتواند به مناسبات انقیادآمیز نظام جهانی سرمایهمی

179. Samir Amin, 1970/74: Accumulation on a World Scale.

داند، اما پیامد این های فرامرزی سرمایه را ناشی از گرایش نزولی نرخ سود در کشورهای کانون میسمیر امین نیز جابجایی
های کند. او این کژدیسی) در نواحی پیرامون ارزیابی میdistorted economiesها را ظهور اقتصادهای کژدیسه/ معوج (جابجایی

باور امین رویدادهایی از دهد. به) توضیح میprimitive accumulationی پیامدی از انباشت بدوی سرمایه (منزلهاقتصادی را به
های کارمزدی ازطریق تخریب شیوهسوی داری (راندن اجباری بخشی از مردم بهی سرمایههای ظالمانهجنس ه�ن خاستگاه
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یافته داری توسعهی جهانی را نیز گنجاند. استدلال وی ناظر بر آن بود که تأثیر سرمایهمبادله
کاری داری، الگویی از ویژهیافته یا نواحی پیشاسرمایهبر نواحی کمتر توسعه

)specializationسازد. ی آتی این کشورها را محدود میکند که توسعه) را بر آنان تحمیل می
را  ١٨٠»کاری نابرابرویژه«دلیل اینکه برخورد صریحی با ی وابستگی، بهامین از نظریهروایت 

بخشد. اما کاستی مهم اش را بهبود میهای پیشینِ همتایانشود، روایتنیز شامل می
) در productivityی بارآوری (ی توسعهکنندهماند. یعنی عوامل تعیینهمچنان باقی می

ی وابستگی نیز ه�نند دیگر مانند؛ و اینکه روایت او از نظریهینواحی مختلف ناروشن م
ت که در نظر من اس» مصرفیکم«پردازان این نحله، حاوی عناصری از رهیافت نظریه

 �اید.نادرست می
خط جدید و متفاوتی را گشود. هم والرشتاین » ی نابرابرمبادله«ی درباره ١٨١ی امانویلنظریه

های خود در باب امپریالیسم به مبادلات تجاری نابرابر میان کانون و لو هم امین در استدلا
بار) توسط تری (و یحتمل نخستینطور منسجمدهند. اما این خط نظری بهپیرامون ارجاع می

سان یک نظام جهانیِ استث�ر ازطریق مبادله داری را بهامانویل پرورش یافت. او نیز سرمایه
تواند بدون نیاز به انحصار، ازطریق تجارت در ظری او مازاد میدید، ولی در الگوی نمی

ی اقتصاد ی مارکس دربارهی اساسی نظریهیک مولفه ١٨٢.بازارهای رقابتی منتقل گردد
» های تولیدِ قیمت«ی ی بسته، برقراری یک نرخ سود عام و منفرد و مجموعهدارانهسرمایه

ربوط به اقتصاد جهانی پیوند تحلیلی متناظری های مارکسیستی می آن است. نظریهبستههم
ای برای تعین که امانویل نظریهکردند. تا اینبین سپهرهای تولید و مبادله برقرار �ی

ی امانویل آن است که های تولید در یک اقتصاد جهانی فراهم آورد. فرض اصلی نظریهقمیت
کار از چنین تحرکی برخوردار  که نیرویالمللی تحرک دارد، حال آنسرمایه در سطح بین

قدر کافی اما انتقاد اساسی به تحلیل نظری وی آن است که رهیافت وی به ١٨٣.نیست

اینک نیز در روابط میان کانون و پیرامون جریان دارند. مالکیت از آنان) هممعیشت سنتی و توأم با همبستگی ج�عتی و سلب
امین یابند. ی تی�رداری اقتصادهای کانون توسعه میپیامد این مناسبات نابرابر آن است که اقتصادهای پیرامون تنها در محدوده

نیافتگی نیست، نامد، که صرفاً مترادف توسعه) اقتصادهای پیرامون میdisarticulationبندی (هماین پدیده را گسیختگی یا نا
) درونی هستند. یعنی اکثر مبادلات coherenceمعنای آن است که اقتصادهای ملی کشورهای پیرامون فاقد انسجامِ (بلکه به

شوند، که پیامد آن انتقال ) اقتصاد داخلی، بلکه بین عاملان داخلی و عاملان خارجی انجام میagentsاقتصادی نه بین عاملان (
سوی نواحی کانون (مرکز) است. امین راه رهایی کشورهای پیرامون از این وضعیت را گسست از مناسبات اقتصادی با مازاد به

) در پیرامون باشد که خود ازطریق autocentric» (خودمدار« باید برپایی اقتصادهایداند؛ هدف چنین گسستی میکانون می
 }Moellendorf 2012اند، نه سودهای خارجی. {یابد که معطوف به تأمین نیازهای محلیایجاد نهادهایی تحقق می

180.  unequal specialization 

181. Emmanuel, A., 1969/72: Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade. 

. اندشیمندان دیگری مانند تونی اسمیت و الکس کالینیکوس نیز بر این باورند که کسب سود اضافی لزوماً ناشی از کارکرد ١٨٢
انحصار یک منبع «نویسد: های فناورانه وزن بیشتری دارند. برای مثال، کالینیکوس میخصوص نوآوریانحصار نیست، بلکه در این

ی صنعتی های سرمایههای فناورانه است که با افزایش بارآوری، هزینهتر از آن نوآوریهمسودهای اضافی است، اما م
دهد. پس جستجوی سودهای متفاوت است که ی مربوطه کاهش میتر از میانگین شاخهی نوآوری را به سطحی پایینکارگیرندهبه

 }Callinicos 2007». {ددگر داری میعنوان محرک پویش سرمایهی نیروهای مولد بهموجب توسعه

کننده نابرابر تواند نابرابر باشد، اگر قیمت دستمزدها در دو کشور مبادلهکند که تجارت آزاد می. امانویل چنین استدلال می١٨٣
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گ�ن امانویل دهد. بیکاری، بارآوری، مزدها) را توضیح �یمتغیرهای کلیدی (الگوی ویژه
ای بیش او داعیه ی اقتصاد جهانی داشته است، ولیسهم مفیدی در مسیر تدوین یک نظریه

 از این دارد.
تری هم ی موضوعات خاصی امپریالیسم، ش�ر دیگری از مباحثات دربارهی نظریهدر زمینه

والرشتاین و رویکرد -های بین موضع فرانکوجود داشته است، که عمدتا حول تفاوت
ی مهم این یک حوزه ١٨٤.اندی مارکسیسم کلاسیک به این مساله جریان داشتهشدهبازیابی

ی معاصر بوده است. نیافتهی تولید در کشورهای توسعهباحثات، مربوط به مفهوم شیوهم
توان را می نیافتهی کانونی در این بحث آن است که آیا ساختار درونیِ کشورهای توسعهنکته

پردازی کرد؛ و اگر چنین دارانه مفهومبرحسب تداوم [پابرجایی] مناسبات تولیدی پیشاسرمایه
ی مهم ماندگیِ آنهاست، یا پیامدی از آن. حوزهکن باشد، آیا این امر علتِ عقبچیزی مم

داری مختلف جریان های سرمایهی نسبی دولتدیگری از مباحثات، حول جایگاه و مرتبه
ها چنین ی بعد از جنگ جهانی دوم، فرض رایج نزد اکثر مارکسیستداشته است. در دوره

سان قدرت اصلی امپریالیستی را حفظ کرده یا افزایش یش بهبود که ایالات متحد چیرگی خو
ی جهانی دارانهنیافته تاجایی که بخشی از نظام سرمایهکه کشورهای توسعهخواهد داد؛ و این

تر طور نسبی (اگر نگوییم مطلق) فقیرتر خواهند شد و تماماً فرودستناچار بهباقی بمانند، به
شد که ثبات دارد و ی یک نظام جهانیِ نابرابری دیده میزلهمنداری بهخواهند شد؛ سرمایه

ی تجارب تاریخی متاخر تضعیف شده واسطهاینک بهگر است. این دیدگاه همخودتقویت
هایی از ی سریعی در بخشدارانهی سرمایهاست: هژمونی آمریکایی فروریخته است و توسعه

صورت نرخ سود در سراسر جهان گرایش به همگرایی باشد. چراکه اگر سرمایه متحرک باشد ولی نیروی کار ایستا، در این
صورت های سود یکسان بمانند، در اینهای کار فاقد گرایش به همگرایی است. اگر نرخکه هزینهشدن) دارد، درحالی(همسان

دلیل بالاتربودن تر باشد (بهباید بالاتر از کشورهای دارای دستمزدهای پایینقیمت کالاها در کشورهای دارای سطح مزد بالاتر می
ی اول باید میزان تر در مقایسه با دستهی اول)؛ بنابراین، کشورهای دارای دستمزدهای پایینی دستههای تولید در کشورهاهزینه

معنای نابرابریِ مبادله است. از دید امانویل دو راه بدیل برای خروج از وضعیت بیشتری برای واردات خویش بپردازند، که به
های ژرفی در ساختار اقتصادی خویش ایجاد کنند؛ و یا باید مون باید دگرگونیی جهانی نابرابر وجود دارد: یا کشورهای پیرامبادله

 Moellendorfتر را جبران �ایند. {المللی برپا شوند که زیان کشورهای دارای دستمزدهای پایینهایی در سطح بیننهادها و رویه
2012{ 

) ارایه Warren) و وارن (Brennerگی، از جانب برنِر (نیافتترین نقدهای مارکسیستی به رهیافت توسعه. برخی از معروف١٨٤
ین داری است. او بر مبنای تمایزگذاری بی سرمایهنیافتگی، مبتنی بر الگوهای نظری توسعهی توسعهبر نظریه» برنر«اند. نقد شده

ی هزینهاری در کشورهای کانون بهدی سرمایهنیافتگی، که توسعهی توسعهی محوری نظریهمازاد مطلق و مازاد نسبی، این داعیه
لحاظ تاریخی متکی بر داری بهی سرمایهکشد. استدلال برنر آن است که توسعهچالش میکشورهای پیرامون تحقق یافته، را به

ی زمانی یکسان) است (برخلاف نظام افزایش مازاد نسبی بوده است که خود مستلزم رشد بارآوری کار (تولید بیشتر در بازه
نصر عهای فناورانه است. معنای رشد دایمی نوآوریانجامد). این بهئودالی که در آن افزایش زمان کار، به افزایش مازاد مطلق میف

ی نیروی »آزادانه«ها به فروش ) از اقشاری از مردم و وادارساختن آنdispossessمالکیت (داری سلبی سرمایهکلیدی در توسعه
های بازار کار، بارآوری کار خویش را ارتقا دهند. بنابراین، عامل ها و مجازاتاید در پاسخ به محرککه بکارشان است؛ جایی

یش که انتقال مازاد از کشورهای پیرامون بوده باشد، افزاداری (در کشورهای پیشرفته) بیش از انی سرمایهکننده در توسعهتعیین
کوشد با نیافتگی از امپریالیسم، میپردازان توسعهاش با تلقی نظریهی انتقادیهدر مواجه» وارن«دایمی بارآوری کار بوده است. 
الیسم های مثبت امپریداری (ازجمله در پیوند با استع�ر بریتانیا در هند)، سویههای مترقی سرمایهارجاع به تلقی مارکس از سویه

دارانه است، در تحلیل ا که عامل گسترش جهانی مناسبات سرمایهجطورخلاصه، از دید وی امپریالیسم از انرا برجسته سازد. به
 }Moellendorf 2012ای مترقی است. {نهایی پدیده
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 نیافته انجام گرفته است. توسعهجهانِ 
داری ی پویش سرمایهی منسجمی دربارههای مهمی برای تدوین نظریهدیدگاهتاکنون 

ای همچنان مستلزم اند؛ اما تدوین چنین نظریهشده ی یک نظام جهانی عرضهمثابهبه
توان روند های موجود، میهمه، بنا بر دیدگاه[...]. با این ١٨٥تری استکارهای پژوهشی دقیق

 شرح زیر خلاصه کرد:هانی را بهسان یک نظام جهداری بپویش تاریخی سرمایه
ی مرکانتلیستی یکپارچگی بسیار اندک آن است، ی اقتصاد جهانی در دورهخصلت مشخصه

ی تولید از هرچیز توسط شیوههای متفاوت جهان پیشها در بخشمعنا که توسعهبدین
ها بالا بود، تجارتِ راه ونقل کالا های حملشد. از آنجا که هزینهمسلط هر دوره تعیین می

های کاری و هم مهارت تبعِ آن، هم سرمایهشد و بهدور عمدتا به کالاهای تجملی محدود می
شدن به یک نظام نسبتاً نامتحرک بودند. اروپا از آن رو پیشی گرفت که درحال بدل

ی نقش آن در واسطهدارانه بود. در سایر مناطق جهان، قدرت نظامی اروپا اساساً بهسرمایه
های شد: یا با تاسیس و برقراری شکلی تولیدْ مؤثر واقع میسازی شیوهدگرگون

 گونه که در آمریکای لاتین)، و یا با هموارکردنِ ی) استث�ر از بیرون (آندارانه(پیشاسرمایه
 گونه که در آمریکای ش�لی).(آن ی آتیدارانهی سرمایهی توسعهزمینه

ی گذار بود؛ درنتیجه، اقتصاد جهانیِ درحالِ ظهور همچنان یکپارچگی ورهقرن نوزدهم یک د
سُستی داشت و درکشورهایی که شرایط بالیده و پشتیبانی جدی دولت وجود داشت، 

داری در اروپا پذیر بود. همزمان، پویش سرمایهدارانه هنوز امکانپیدایش مراکز جدید سرمایه
ی ونقل و گشودگی به روی مرحلههای حملوردن هزینهآ و آمریکای ش�لی، ازطریق پایین

موازات جدیدی از توسعه، فرایند گسست از انحصارات مرکانتلیستی را موجب گردید. به
ی صنعتی از یافتهیافت، مراکز توسعهتری انسجام میطور هرچه تنگاینکه اقتصاد جهانی به

مداوم بارآوری، سطح مزدها هنوز نسبتاً  رغم ارتقایامتیازی حیاتی برخوردار شدند، چون به
های صنعتی به مزیتی ی این وضعیت، این کشورها در تمامی شاخهپایین بود. درنتیجه

ترْ در ماندهیافتند، و نواحی نسبتاً عقبخُردکننده (در برابر سایر کشورها) دست
نعتی] گرفتار هایی مرتبط با منابع طبیعی [سطح نازلی از فعالیت اقتصادی و صفعالیت

سادگی [به نواحی دیگر] توانست بهتر �ییافتههای نواحی اقتصادی توسعهماندند. مزیت
سمت تجمیع ها عمدتا در دستان کارگران جای داشتند و سرمایه بهمنتقل گردد، چون مهارت

اساساً » نظام امپریالیستی«ی امپریالیسم این باشد که تر نظریهتر یا جامعهای محوری برای گسترش ژرف. شاید یکی از پرسش١٨٥
دارانه خودمختار باشد. یعنی در سطح تحلیل مند نظام سرمایههای قانونها یا گرایشمندیتواند نسبت به قانونتا چه حد می

شناسانه های سرمایه استخراج کرد. این پرسشی هستیمندیهای امپریالیستی را از بطن قانونتوان سیاستتاریخی تا چه حد می
رسد در اینجا پیش نظر میگذارد. بهیالیسم به جای میی امپرشناسی پژوهش دربارهحال تأثیر مستقیمی بر روشاست که در عین

ی تحلیل در گانهکار رویکرد سطوح سه از هر چیز نیازمند تفکیک سطح منطق سرمایه از سطح تحلیل تاریخی هستیم؛ برای این
های ندان نحلههای موجود در سنت مارکسیستی است. گو اینکه برخی اندیشمسکین یکی از نیرومندترین رهیافت-مکتب اونو

ی تعریف خویش از اند. برای مثال، کالینیکوس در ارایهدیگر نیز از منظرهای دیگری به درک مشابهی از چنین ضرورتی رسیده
ی سان تلاقی رقابت اقتصادی و [رقابت] جغرافیایدارانه بیش از هرچیز باید بهامپریالیسم سرمایه« نویسد:امپریالیسم چنین می

های ها توسط منافع عاملیتلحاظ ساختاری با هم تفاوت دارند و پشتیبانی و پیشبرد آنی چون این اشکال رقابت بهدرک گردد. ول
 } 2007Callinicos».{لحاظ تاریخی متغیر استها بهی تعامل میان آنشود، نحوهمختلفی انجام می
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موارد، سازیِ پایدار وجود ندارد. در این اندازی برای توافق و مصالحه یا همها چشمدر آن
همه، هاست. با اینی سایر منطقکنندهها یا ابطالبرتری نظامی (یا زور عریان) منطقِ منطق

عنوان ابزاری ایستا در خدمت گری را صرفاً بهخطای تحلیلی بزرگی خواهد بود اگر نظامی
ای هتر ببینیم و از دلالتتر یا صرفاً همچون بخشی جانبی از یک فرآیند کلانیک هدف کلان

گری خود ملزومات و م و بسط نظامیاو های آن غافل شویم. چراکه تدمستقل و خودویژگی
های ها فرایندها و سازوکارهای اقتصادی و پویشپیامدهایی دارد که تحقق تاریخی آن

ی امروزی جوامع و گشاید که ازقضا سهم موثری در تعیین چهرهاجت�عی دیگری را می
ترین مثال تاریخی در این زمینه، وقوع دو جنگ اند. باز مهموضعیت کنونی جهان داشته

شان های مادی و سیاسیی فجایع انسانی و تکانهخاطر گسترهفقط بهجهانی است که نه
ها چنان های قبل و بعد از خود تقسیم کردند، بلکه پیامدهای آندوره جهان تاریخی را به

کند. ها حرکت میصر همچنان بر مدار آنمسیرهای تاریخی جدیدی را گشود که بشر معا
رسد تا در آینده از نظر میمانند عبرتی تاریخی برای بشریت بهجنگ جهانی دوم ظاهراً به

ها و پیامدهای این جنگ (و ی دلالتاندازههرگونه جنگی بپرهیزد؛ ولی ازقضا هیچ چیزی به
شت جوامع را تثبیت نکرد؛ گری در تعیین سرنو بدیل نظامیجنگ اول جهانی)، اهمیت بی

چون برندگان جنگ و سروران بعدی جهان، کشورهایی شدند که از قدرت نظامی برتری 
فقط تحقیقات مربوط ی دوم قرن بیستم نههمین دلیل، در نیمهبرخوردار بودند. درست به

ی فنون و تسلیحات نظامی سیر صعودی چشمگیری داشته است، بلکه بخش به توسعه
های نظامی، ها صرف تحقیقات حول فناوریی دولتای از بودجهتر و فزایندههرچه بزرگ

های مادی و آمورشی در این حوزه، های نظامی، تدارک زیرساختتجهیز و انباشت زرادخانه
و تأمین مادی خیل انبوه پرسنل انسانی این فرآیندها شده است. ضمن اینکه از جنگ جهانی 

ها جنگ کوچک و بزرگ رخ نداده باشد. پس نشد که در آن دهدوم تاکنون هیچ سالی سپری 
همین گری همچنان جایگاه بزرگی در تعیین مناسبات جهان امروزی دارد و درست بهنظامی

معنا، میلیتاریسم در جهان وساز اقتصاد جهانی دارد. بدیندلیل جایگاه بزرگی در سوخت
های امپریالیستی نیست، سیاسیِ قدرت-صادیجویی اقتطلبی و سلطهامروز صرفاً ابزار توسعه

ی ای ک�بیش مستقل بدل شده است که برای تداوم چرخهبر آن خود به پدیدهبلکه علاوه
گیرد و متقابلا اثرات چشمگیری بر اقتصاد و خدمت میاقتصادی خویش، سیاست را به

آن، توجه خود را به تر کردنِ ی بحث و انض�میگذارد. برای محدودساختن دامنهسیاست می
ای که ایالات متحد آمریکا از هژمونی سیاسی کنیم (دورهی دوم قرن بیستم متمرکز مینیمه

گری را با نگاهی ویژه کوشیم بحث نظامیو اقتصادی و نظامی قاطعی برخوردار شد) و می
درت به وضعیت آمریکا، که هنوز هم نیروی هژمون در مناسبات امپریالیستی و بالاترین ق

گیریم که نظامی جهان است، دنبال کنیم. در امتداد آنچه گفته شد این پرسش را پی می
تر، خود طی هفتادسال گذشته چه فرآیندهای عنوان ابزار تحقق اهدافی کلانگری بهنظامی
هایی یافته ها، چه خودویژگیامتداد انجام این کارویژه ای را ایجادکرده است و درندهبرساز 

ی معروف هری مگداف ی فرازهای منتخبی از مقالهکار، نخست ترجمهای ایناست. بر 
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ها و شود. سپس با عزیمت از این داده) نقل می۱۹۷۰(امپریالیسم و میلیتاریسم، 
گری در تری از جایگاه نظامیکوشم ضمن تعدیل و تکمیل آنها، دریافت عامنظرات، مینقطه

ی امپریالیستی آن عرضه کنم، تا در پرتو آن به سامانهی جهان کنونی و دارانهنظم سرمایه
 ، بازگردیم.»امپآنتی«رویکرد موضوع اصلی نوشتار، یعنی نقد 

*   *   *
های آمریکا در سراسر ی فدرال دولتهای نظامی مربوط به جنگ، بخش غالبِ بودجههزینه

ی جز دهه، به۱۹۳۹تا  ۱۸۰۰واقع از سال اند. درخود اختصاص داده تاریخ این کشور را به
 ی فدرال در هیچی نظامی در کل بودجه)، سهم بودجه۱۹۳۰-۱۹۳۹مربوط به رکود بزرگ (

ساله،  ۱۴۰ی درصد نبوده است؛ ضمن اینکه در هفت دهه از این دوره ۵۴ای کمتر از دهه
خصیص ت های مربوط به جنگ و امور نظامیی فدرال به هزینهدرصد از بودجه ۷۰بیش از 

های فقط سیاست خارجی دولتی آن است که نهدهندهاین مساله نشان ١٩٥.یافته است
گری سهم بسیار بزرگی در پویش هایی امپریالیستی بوده است، بلکه نظامیآمریکا سیاست

سیاسی این -ی اقتصادیتوان ادعا کرد که شالودهاقتصادی این کشور داشته است. حتی می
های گری (و سیاستدارانه با نظامینیدگی مناسبات سرمایهتکشور بر مبنای درهم

-گردد که عروج اقتصادیترتیب، همچنین روشن میامپریالیستی) شکل گرفته است. بدین
های پس از جنگ جهانی دوم مسیر تاریخی جدید و متفاوتی نبود؛ نظامی آمریکا در سال

اریخی پیشین آن بود که در فضای جهانی یافته] از مسیر تبلکه صرفاً برآمدی انباشتی [تجمیع
 ی دوم شکوفایی هرچه بیشتری یافت.پس از جنگ جهان

ی مجزا شدن به یک قدرت امپریالیستیِ هژمون، سه مرحلهایالات متحد آمریکا تا پیش از بدل
ی مواد غذایی و کنندهای که ایالات متحد عرضهکننده را از سر گذراند: الف) دورهو تعیین

ریایی تجارت ددر ی سرمایه بود و خام به کشورهای پیشرفته بود و همزمان واردکنندهمواد 
ی کالا و عنوان صادرکنندهای که ایالات متحد بهب) دوره منافع نسبتاً هنگفتی داشت؛

ی صنعتی کرد و طی آن همچنین ش�ری سرمایه شروع به رقابت با دیگر کشورهای پیشرفته
ای که ایالات ی اقتصادی کشور چیره شدند؛ و ج) دورهلی بر عرصههای صنعتی و مااز غول

، های تولیدی مسلط بر جهان بدل شد و در عرصهدارانهترین اقتصاد سرمایهمتحد به اصلی
داری در بالاترین جایگاه جهانی قرار المللی، و بانکگذاری (صدور سرمایه)، تجارت بینسرمایه

 ١٩٦.المللی مبدل شددلار به ارز کلیدی در مبادلات ارزی بین گرفت؛ و ضمنا در همین دوره
ترین قدرت شدن به بزرگسوی بدلجهش ایالات متحد پس از جنگ جهانی دوم به

ی تاریخی حدوحصر با دو پدیدهگری بیای متکی بر نظامیامپریالیستی و گذار به جامعه
) جوامع سوسیالیستی و مهار و پیوند دارد: الف) تلاش برای مقاومت در برابر (و سرکوب

نیافته از بخش ملی که در صدد رهاسازی کشورهای توسعههای آزادیسرکوب جنبش

195. Magdoff, H., 1970: Militarism and Imperialism. p. 2. 

196. Magdoff, 1970: Militarism and Imperialism. p. 3. 
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منظور پرکردن خلاء ی امپریالیستی بودند؛ و ب) بسط قدرت آمریکا بهوابستگی به شبکه
ها در ی نفوذ آنگیر دامنهاروپای غربی و ژاپن و کاهش چشم تاریخی برآمده از نزول قدرت
 ١٩٧.آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین

متحد قرار داد  های استع�ری این مسئولیت عظیم را پیشِ روی ایالاتع�ر و قدرتافول است
مندی داری را برعهده بگیرد و همزمان امکان بهرهتا دفاع از ارکان نظام سرمایه

این فراهم سازد. بههای آمریکایی را از منافع ویژه و عظیم این عصر طلایی شرکتکلان
» زمان صلح«ترین ماشین جنگیِ ترتیب، جای شگفتی نیست که ایالات متحد اینک از بزرگ

سابقه دهد که طی تاریخ بیی وسیعی از جهان را پوشش میبرخوردار است، که چنان گستره
 ١٩٨.است

ی اورانهآور نظامی پیچیدگی فنهای سرسامگ�ن، یک دلیل مهم برای توضیح این هزینهبی
های جدید در هواپی�ها و نیز بیشترِ ادوات و تسلیحات نظامی است (ازجمله، فناوری هرچه
قدرت نظامیِ اردوی سوسیالیستی  آن طبعای صنعت فضایی). دلیل دیگر های پرهزینهرقابت

همراه است. اما دلیل سوم آن است که بخش بزرگی از این ماشین عظیم نظامی (به
ی ست که برای حفظ و تداوم شبکهایامی دیگر کشورهای غربی) هزینههای نظماشین

دستاوردهای  ١٩٩.گذاری در غیاب کلونیالیسم ضروری استامپریالیستی تجارت و سرمایه
های سابق، مبارزات طبقاتی در درون سایر کشورها برای کسب استقلال سیاسی در مستعمره

. درنتیجه، حفظ وابستگی اقتصادی این استقلال اقتصادی و سیاسی را برانگیخته است
کشورها به مراکز متروپل در چارچوب استقلال سیاسی، در کنار ملزوماتِ دیگر، مستلزم 

منظور ح�یت از طبقات های نظامی نیروهای آمریکایی در سراسر جهان بهگسترش پایگاه
امی مستقیم نظ (این ح�یت همچنین شامل میلیاردها دلار کمک ٢٠٠.حاکم این کشورهاست

های امنیتی دولت-های مستمر به نیروهای نظامیی آموزشبه این کشورها و ارایه
نیافته ولی بر این، برای جلب و حفظ وفادری کشورهای توسعهشود. افزونمحلی/بومی می

 شود).طاء میها اعغیرسوسیالیستی به نظام اقتصاد آزاد، امتیازات دیگری هم به آن
لحاظ اقتصادی اند، ولی بهلحاظ سیاسی استقلال یافتهر کشورهایی که بهنیروهای نظامی د

کنند که ناشی از ضعف نسبی شوند، عموما نقشی حیاتی ایفاء مینیافته محسوب میتوسعه
داران طبقات حاکم و نخبگان سیاسی در این کشورهاست. وقتی این طبقات (شامل زمین

داران)، که هر یک به درجاتی با منافع صاحبان سرمایه بزرگ، تاجران، صاحبان صنایع، و بانک
در کشورهای متروپل وابستگی و همبستگی دارند، از قدرت کافی برای کسب هژمونی بر 

197. Ibid., p. 5. 

ای های امپریالیستی برای تسخیر و حفظ مستعمرات (اواخر قرن نوزدهم) نیز چنین پدیدهی معروف رقابت. حتی در دوره١٩٨
 نداشت.در این ابعاد وجود 

گرفتن مسئولیتی که سایر کشورهای صنعتی پیشرفته هم مستقی�ً در آن ی برعهدهواسطهلات متحده بهرو، ایا. از همین١٩٩
ایم که سال اخیر شاهد بودههمین دلیل، در یکها برخوردار بوده است. (و باز بههای مالی آننفع هستند، همواره از ح�یتذی

 ی مشاترک تحت فشار قرار داده است).هرچه بیشتری در این پروژه ای غربی را برای ادای سهم مالیدولت ترامپ کشورهای اروپ

200. Ibid., p. 6. 
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اجت�عی در اقتصادی هژمونیک برخوردار نباشند، نظم -سایرین و برقراری یک نظام سیاسی
گردد. تحت چنین شرایطی، و می های ناپایدار و موقتی تأمینتلافاین کشورها از طریق ائ

های گیرد، نهادمورد تهدید قرار میکه نظم موجود توسط یک انقلاب اجت�عی ویژه زمانیبه
ی نقاطی کانونی خواه برای مهار منزلهکنند: خواه بهای کسب مینظامی اهمیت فزاینده

ی جدید در دهندگان نظم سیاسسان سازمانجنگ قدرت درون طبقات حاکم، و خواه به
 ٢٠١.ها)های سیاسی (و یا توامان هر دوی اینی بحرانبرهه

ی کنترل باقی جهان و تضمین حرکت دیگر کشورها در مدار گری که وظیفهاین نظامی
داری جهانی (برای تأمین ملزومات انباشت جهانی) را برعهده دارد، همزمان سرشت سرمایه

دادن تصوری از ابعاد دستبخشیده است. برای بهی امروزی آمریکا را شکل ساختاری جامعه
های نظامی با وضعیت اشتغال (بیکاری) در ی بودجهتوان به رابطهعظیم این تأثیرات می

میلیون و سیصد هزارنفر در پی گسترش ، هشت۱۹۶۹ربع اول سال آمریکا اشاره کرد. در سه
 میلیون نفر ۱٫۳ر نیروهای مسلح، میلیون نفر د ۳٫۵های نظامی مشغول به کار شدند (هبرنام

ونقل تسلیحات نظامی). لید و حملمیلیون نفر در تو  ۳٫۵های اداری وزارت دفاع و در بخش
شدند، نرخ کار �یدر امور نظامی مشغول به میلیون نفر در این سال ۸٫۳اگر فرضاً این 

لحاظ تاریخی تنها به رسید، کهمیلیون نفر) می ۱۲درصد (معادل  ۱۴٫۳بیکاری در آمریکا به 
یعنی دومین  ۱۹۳۱چنین نرخ بالایی از بیکاری وجود داشته است (در سال  ۱۹۳۷در سال 

اما مساله به  ٢٠٢.درصد بود) ۱۵٫۹آغاز رکود بزرگ نیز نرخ بیکاری سال متوالی پس از 
تا  ۱شده در بخش نظامی، لتی صرفی دو شود؛ در ازای هر یک دلار هزینهجا ختم �یهمین

گردد. یعنی صنایع نظامی محرک چرخش های اقتصادی تولید میدلار کالا در سایر بخش ۱٫۴
 -یک دلار-تر ان (حتی با پذیرش رقم پایینسهای اقتصادی هستند. بدینتولید در سایر حوزه

توان دید که با کاهش های نظامی و غیرنظامی) میو با فرض برابری بارآوری در حوزه
مراتب بیش از چیزی ی آمریکا، بهر بخش نظامی، نرخ بیکاری در جامعهی دولتی دبودجه

 ٢٠٣.تر برآورد کردیمبود که کمی پیشمی
شده در امور نظامی تأثیرات مهم دیگری هم دارند که درنظر های دولتیِ صرفمسل�ً هزینه

انی دوم ی پس از جنگ جهها برای توضیح ابعاد و ساختار اقتصاد آمریکا در دورهگرفتن آن
ی صنایع نظامی و فضایی در برانگیختن تحقیقات علمی و ضروری است: نقش یگانه

201. Magdoff, 1970: Militarism and Imperialism. p. 8. 

عنوان یک بهرود. ها خارج از مدار این بحث میترین آنهای تاریخی در این مورد چنان متعدد است که حتی ذکر مهممثال
 ی متاخر، کافی است ح�یت دایمی آمریکا از نظامیان مصر و نقش این نظامیان در رویدادهای بهار عربی مصر و پس از آن�ونه

 را به یاد بیاوریم.

202. Ibid., p. 8. 

لاف نظامی شود که چرا دولت ترامپ برای حفظ مناسبات نظامی با عربستان سعودی، و کمک به ائتتر می. اکنون روشن٢٠٣
ی قمیت وتوکردن قطعنامهها، چنین سرسختانه (حتی بهها و مخالفتی رسواییرغم همههمسو با عربستان در جنگ یمن، به

های ترامپ در این فرایند ترین استدلالجاست که یکی از مهمکند. جالب اینی �ایندگان) پافشاری میی کنگرهبازدارنده
 ی آمریکا بوده است.بود وضعیت اشتغال در جامعه، ضرورت حفظ و بهفرساینده
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ی طریق در رشد عظیم علم و فناوری در آمریکا؛ نقش ویژهاز آنها، و بدین پشتیبانی مالی
های جدید صنعتی و مالی؛ نقش نیروی گیری و شکوفایی غولهای نظامی در شکلبودجه

المللی؛ نقش عنوان ارز مرجع بینر پیشتیبانی از حفظ دلار بهنظامی ایالات متحد د
های بخش های نظامی دولتی در ایجاد جهش اقتصادی در شرکتها و بودجهسیاست

 ٢٠٤.خصوصی
ای که و تحلیل اقتصادی توان چنین نتیجه گرفت که نظریهکم میبا این ملاحظات، دست

م نظری خود کنار بگذارد، از واقعیت جهان امروز نقش امپریالیسم و میلیتاریسم را از پارادای
ی معضلات و ناخواه به پوشاندن حقیقت دربارهای خواهافتد. چنین نظریهبسیار دور می

 ٢٠٥.کندی دوم قرن بیستم خدمت میخطرات عظیم پیش روی جهانیان در نیمه
*   *   *

گری ی نظامیوری دربرگیرندهطور ضر امپریالیسم به«گوید: مگداف در فرازی از متن فوق می
اند، امروز هم چنین گونه که در گذشته یکدیگر را تغذیه کردهاست و این دو ه�ن

رسد، اما مگداف برای اینکه واقعیت این نظر میاین داعیه کاملاً درست به». کنندمی
ی ایالات ونهدارد. البته او با بررسی �پردازی کند، گام بیشتری بر�یتنیدگی را مفهومدرهم

گری برای خوبی هم ضرورت نظامیعنوان قدرت هژمونی امپریالیستی بهمتحد آمریکا به
دهد و هم جایگاه اساسی ی اقتصاد جهانی را نشان میدارانههای سرمایهحفظ شالوده

پیوند  کند. ضمناً او اشارات مهمی بهگری در اقتصاد داخلی آمریکا را برجسته مینظامی
گری در کشورهای پیرامونی دارد که پیوند وثیقی ها با (بسط) نظامیگری امپریالیستنظامی

های مگداف را در رهیافت رسد که بتوان بصیرتنظر میبا بحث نوشتار حاضر دارد. به
شناسی گری ترکیب کرد. آنچه مد نظر من است روشی نقش امروزی نظامیتری دربارهعام

ارانش سکین است که توسط آلبریتون و دیگر همک-مکتب اونوی تحلیل در گانهسطوح سه
چرخش اقتصادی عظیمی  گری خواه با نظر بهگفت: نظامی توانبسط داده شده است. می

های تولیدی و ارتقای ترین سطوح فناوریدلیل پیوند آن با پیشرفتهکند، خواه بهکه ایجاد می
های تولید، خود ن در برانگیختن سایر حوزهی آ دلیل نقش محرکهدایمی آنها، و خواه به

ی معاصر است؛ ضمن اینکه سهم بخشی از سازوکارهای اساسی انباشت سرمایه در دوره
توجهی در تسهیل و هموارسازی دیگر سازوکارهای انباشت جهانی سرمایه دارد. از این قابل

ی امپریالیستی را گر نظامی ٢٠٦،شناسی سکین و آلبریتونتبعیت از روشتوان بهنظر، می

204. Magdoff, 1970: Militarism and Imperialism, p. 9. 

 . ه�ن.٢٠٥

ی دوم قرن بیستم) است که در کارهای شناسی برآمده از مکتب اونو (یکی از مکاتب مارکسیسم ژاپنی در نیمه. این روش٢٠٦
شناسی فوق از جمله نگاه کنید به:  رای آشنایی بیشتر با مکتب اونو و روشسکین و آلبریتون پرورش و بسط بیشتری یافت. ب

مکتب «. توماس سکین: ۱۳۹۴ی فروغ اسدپور، انتشارات پژواک، ؛ ترجمه»دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی«رابرت آلبریتون: 
رویکردی «. رابرت آلبریتون: ۱۳۹۵، کارگاه دیالکتیک؛ برگردان: مانیا بهروزی، »اونو: مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسی

سطوح تحلیل در «. آلبریتون: ۱۳۹۶، کارگاه دیالکتیک)؛ برگردان: مانیا بهروزی، ۴(فصل » دارانهی سرمایهژاپنی به مراحل توسعه
 .۱۳۹۷، کارگاه دیالکتیکمیرزایی، ؛ برگردان: همن حاجی»اقتصاد سیاسی مارکسی: رویکردی اونویی
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(دومین سطح تحلیل که بین سطح » ی مرحلهنظریه«عنوان عنصری اساسی در پرورش یک به
ی معاصر درنظر گرفت. گیرد) برای دورهداری ناب و سطح تحلیل تاریخی قرار میسرمایه

لحاظ سهم آن در سازوکارهای کلان و بلندمدت گری امپریالیستی بهمعنا که نظامیبدین
های کلان گذاریو سیاست شت جهانی سرمایه، که عمدتا در قالب بسط اقتصاد نظامیانبا

ویژه برانگیختن شود (درکنار دیگر پیامدهای مهم آن، بههای امپریالیستی �ایان میدولت
باید در سطح های فناورانه و تاثیرات آن در افزایش بارآوری تولید در صنایع)، مینوآوری
رسد که نظر میحال، بهورد تحلیل نظری قرار گیرد. درعینی مرحله) م(نظریهی میانی نظریه

باید ها و کارکردهای چندوجهی آن، همچنین میدلیل خصلتبررسی نظری امپریالیسم، به
که عمدتا محل بروز رویدادها و همزمان در سطح تحلیل تاریخی نیز دنبال شود؛ جایی

المللی است. اما تاجایی که به تحلیل روابط بین یهای خُرد و سیال در پهنهسیاست
آن است که  ی این مدعاهگردد پشتوانی میانی بازمیمیلیتاریسم امپریالیستی درسطح نظریه

ی ترین شیوهگری مهمی مگداف) نظامیهای مقالهقرن گذشته (ازجمله بنا به دادهطی نیم
بر این، بنا ی (آمریکا) بوده است؛ و افزوندار ترین کشور سرمایهانباشت سرمایه در پیشرفته

داری و پیوندیابی آنها با برخی سازوکارهای غیراقتصادی به کارکردهای امپریالیستیِ سرمایه
دیگر نقاط جهان نیز و کم بهی غالبی است که بیشگری رویه(نظیر ملیت و مذهب)، نظامی

ست های پیرامونی همچنین ضرورتیگری در کشور ی نظامیتسری یافته است. (جایگاه ویژه
خواهی برای حفظ سیادت طبقات حاکم و سرکوب مقاومت فرودستان و مهار روندهای تحول

های ایالات ولتاز سوی د های تسلیحاتی عظیم و فزایندهفقط تخصیص بودجهجامعه). نه
د، بلکه انی انباشت سرمایههای غربی و شرقی مؤید اهمیت این حوزهمتحد و دیگر قدرت

گری دارند. مثال های انباشت دیگر نیز پیوندهای نزدیکی با نظامیترین حوزهبرخی از مهم
های گری با رشد شتابان صنایع دیجیتالی و کاربستخصوص، پیوند نظامیشاخصی در این

امنیتی را در -ی کنترلیگری و سازوکارهای فناورانهآنهاست (برای مثال، پیوند میان نظامی
گری پیوند داشته است). که خاستگاه پیدایش این صنایع نیز با نظامیبیاوریم؛ گو ایننظر 

سه دلیل عمده  نظامی در سطح جهانی به-سان نیروی هژمون اقتصادیایالات متحد به
گری دارد: الف) برای حفظ و گسترش ملزومات جهانی انباشت وابستگی ساختاری به نظامی

های ها و اختلالای از زور عریان (در برابر مقاومتی پشتوانهگر که نظامیسرمایه، جایی
کند، که اقتصاد آمریکا تماماً وابسته به دارانه فراهم میاحت�لی) برای تداوم مناسبات سرمایه

های های اقتصاد داخلی، که در هر یک از حوزهآن است؛ ب) برای تضمین حرکت چرخه
-صنعتی«های تصاد نظامی و یا تداوم حیات مجتمعتولید، اشتغال و فناوری با پویش اق

اش بر رقبای بالفعل و دیرینه تنیدگی زیادی دارند؛ و ج) برای حفظ برتریدرهم» نظامی
های منظور حفظ مزیتهای امپریالیست، بهاش در سطح جهانی، یعنی بر دیگر قدرتبالقوه

الیسم بتنی بر رئالیسم استعلایی (رئشناسی من، با یک شناختبرآمده از این برتری. بنابرای
اش توان دریافت که بهترین گزینه برای ایالات متحد برای حفظ سروریانتقادی باسکار) می

ترین مهمگری را بهی نظامیسیاسی و نظامی جهان آن است که خودِ حوزه-بر سپهر اقتصادی
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گیری و سیر تحولات ایالات ی شکلای که با نظر به تاریخچهی اقتصادی بدل کند؛ حوزهحوزه
ناخواه سیاسی این کشور را شکل بخشیده و اقتصاد کشور خواه-های اقتصادیمتحد، شالوده

های زیرساختی، که ایالات متحد در این حوزه از مزیتوابسته به آن است. ضمن این
رغم نیاز هها، بای (در برابر رقبای خویش) برخوردار است که حفظ آنژیوپولتیکی و فناورانه

 رسد.نظر میتی راهبردی بهگذاری دایمی، ضرور به سرمایه
ی ابزار تأمین کنترل و مثابهگری بهی متن حاضر آن است که ما صرفاً با نظامیبنابراین، داعیه

ی سیاسی کشورهای قدرتمند بر دیگر کشورها مواجه نیستیم، بلکه همچنین با بازتولید سلطه
ترین سازوکارهای معاصر انباشت سرمایه سان یکی از مهمگری بهنظامیو بسط دایمی 
قابلیتی که ژوزف شومپیتر  ٢٠٧،»قدرت تخریب خلاقانه«جا استفاده از مفهوم مواجهیم. در این

آنکه نیازی باشد سایر وجوه رسد (بینظر میدهد، مفید بهبه امپریالیسم نسبت می
گری کار بندیم). دولت آمریکا علاوه بر مداخلهسم را بهبرانگیز تحلیل وی از امپریالیپرسش

های بزرگ های جهانی در مسیر تأمین منافع اقتصادی سرمایهوفصل بحرانفعال برای حل
ی خود فضای لازم نوبهست که بههای مصنوعیاش، همچنین نیازمند خلق دایمی بحرانتابعه

دهند؛ یکی از را در اختیار آن قرار می های سیاسی و اقتصادی معینیبرای تحمیل رویه
 گری در دیگر نقاط جهان است:ظامیها تشدید و بسط نسازیخطوط اصلی این بحران

جوید و هر بحرانی که هایی را میامپریالیسم در دل هر بحرانی فرصت«
مانعی در جهت انباشت جهانی ایجاد کند، یک هدف نظامیِ بالقوه است. 

عبارت است از کاربرد قدرت نظامی واقعی و �ایش تعریف میلیتاریسم 
منظور بسط فرامرزی دولت در جهت تأمین منافع برتری و چیرگی نظامی به

 ٢٠٨».هادار بومی و متحدان فرامرزی آنی سرمایهطبقه

های اغراق نخواهد بود اگر بگوییم با توقف فرضی ماشین نظامی عظیم آمریکا، کل چرخه
ی اقتصاد جهانی را در تردید کل پهنهگردد، که تبعات آن بیر بحران میاقتصادی آمریکا دچا

گیری سیاست خارجی آمریکا ترین مثال تاریخی در این مورد چرخش جهتگیرد. شاخصبرمی
(بنیادگرایی اسلامی) » جنگ علیه تروریسم«به دکترین » جنگ علیه کمونیسم«از ایدئولوژی 

است. درواقع، اقتصاد » هیولای سرخ«وک شرق و افول ی فروپاشی شوروی و بلدر آستانه
بندی مفصل» ی تسلیحاتی با شورویمسابقه«نظامی و ماشین جنگی آمریکا چنان با سیاست 

در سپهر سیاسی آمریکا » خطرناک«سان ه�نفروپاشی شوروی اگر دشمنی بهشده بود که با 
های اقتصادی زرگی از چرخهشد، بخش ب(و سپس افکار عمومی جهانی) جایگزین آن �ی

ی کم ابعاد رشدیافتهتوان چنین استنتاج کرد که دستشد. پس، میآمریکا مختل می

207. Creative Destruction 

208. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt. 
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های عظیم بنیادگرایی اسلامی محصولی امپریالیستی است، چون ضرورت تخصیص بودجه
ی مایهکند، همچنان که در مواقع لازم، دستهای آمریکا توجیه مینظامی را برای دولت

شود (خواه دولت آمریکا در آن مشارکت مستقیم های کوچک و بزرگ میایی جنگبرپ
های اخیر همین دلیل است که در دههداشته باشد و خواه از پیامدهای آن منتفع شود). به

ایالات متحد ») دفاعی«ی عظیم نظامی (اصطلاحاً هاو بحران عظیم اقتصادی، بودجهرغم دبه
های اه در دولتها و خو های دموکراتد، خواه در دولتانگاه کاستی نگرفتههیچ

چنان ژرف » نظامی-های صنعتیمجتمع«های بیان دیگر، ریشهوکان. بهخواهانِ نئجمهوری
ها چنان با مختصات اند و سازوکارها و ملزومات آندوانده در خاک آمریکا ریشه

ه�نند  اند که نیازی نیستن شدها) عجیدارانه (در آمریکترین نوع تولید سرمایهپیشرفته
دموکراسی پرنسیپْ نابودی میراث لیبرالپرزیدنت آیزنهاور تصور کنیم نیروهایی حریص و بی

طور ی اقتصاد آمریکا بهاند، بلکه مساله این است که شالودهآمریکایی را نشانه گرفته
بیان ی حریص است؛ بههای این نیروهااندازیها و دستخواهیساختاری وابسته به زیاده

�ایش داری آمریکایی را بهی نوع مشخص سرمایهوارههای انسانها صورتدیگر، آن
رغم هشدار تاریخی آیزنهاور (در مراسم تودیع مقام که بهگذارند؛ ک� اینمی

خللی ایجاد » نظامی-عتیهای صنمجتمع«ی گاه در پیشروی فزآیندهجمهوری)، هیچریاست
 نشده است.

خوبی برای ی امپریالیسم به»تخریب خلاقانه«ی وجه واقع رهیافت شومپیتر دربارهدر
پذیر نظامی کاربست-های صنعتیاقتصادی این مجتمع-های سیاسیتوصیف و توضیح کارکرد

های مصنوعی دستگاه امنیتی و سیاست خارجی سازیویژه برای بحراناست؛ حتی و به
زدن به اختلافات و شود و هم شامل دامنافروزانه میی جنگهاآمریکا، که هم شامل اقدام

ای و جهانی. با های ملی و مذهبی و تشدید مسابقات تسلیحاتی در سطوح منطقهتنش
ای حادث و همه، مشکل رهیافت شومپیتر آن است که او برای چنین وضعیتی پشتوانهاین

نفوذ  طلبای از نخبگان جنگتهیا رس که گویی طبقهشود؛ چنانپذیر قایل میاجتناب
خارجی آمریکا دارند و آن را در جهت تداوم منافع خویش  گیری بر دستگاه سیاستچشم

های گیری رویکردهای امپریالیستی آمریکا فاقد زمینهنظر شکلکنند. از اینهدایت می
گیری و کند که با شکلشود. برهمین اساس، او تصور میساختاری و سیست�تیک تلقی می

ً نیازی به اهرم رشد بورژوازی (صنعتی) واقعی در سطح جهانی، سرمایه دارای لزوما
 که:پایان خواهد رسید. درحالی امپریالیسم ندارد و عصر امپریالیسم به

کند و امپریالیسم داری جهانیِ معاصر امپریالیسم را تقویت میسرمایه«
)، و ناسیونالیسمِ jingoismنیازمند میلیتاریسم، سیاست خارجی تهاجمی (

ی ی شیوهبنیاد است. محتمل است که مشاهدات شومپیتر دربارهسرمایه
ی جنگ جهانی اول تا حدی درست بوده باشد، اما ی برههدارانهسرمایه
 تعبیر خود شومپیتر از قدرت "تخریب خلاقانه"ی بهداری جهانیِ امروز سرمایه
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 ٢٠٩».ستمر خود را بازیابی و بازتولید کندطور متواند بهبرخوردار است و می

کنم این چارچوب نظری (که قطعاً در ادبیات شاید ادعای گزافی جلوه کند، اما تصور می
ای میانی برای ی نظریهوکم مشابهی از آن وجود دارد)، با عرضههای بیشمارکسیستی �ونه

بسترهای ساختاری بسیاری از تواند در فهم و توضیح سطحی، میشناسی تحلیل سهروش
های های تاریخی جهان معاصر مفید واقع شود؛ از جمله برای فهم و توضیح زمینهپدیده

های مکرر رژیم اسراییل و آفرینیزده: بحرانی بحرانهای زیر در خاورمیانهبروز پدیده
پیدایش و  ٢١٠)؛زدن به آنهاهای آمریکا از آنها (و حتی دامنوچرای دولتچونح�یت بی

؛ »المللیمبارزه علیه تروریسم بین«اصطلاح ی بنیادگرایی اسلامی و بهگسترش پدیده
آمیز و های عراق و جنگ افغانستان؛ جنگ داخلی سوریه؛ و نیز خصومت اغراقجنگ

توضیح که در هر یک از این موارد های ایران و آمریکا. با اینی دولتهای دوجانبهکشاکش
ی سطح میانی، به ساحت شده توسط نظریههای ساختاری عرضهاز زمینهباید با عزیمت 

ها را های تاریخی رجوع کرد تا بتوان روند پیدایش و تحول هر یک از این پدیدهفاکت
ها مورد توجه و بررسی قرار داد. برای طور چندوجهی در بستر تاریخی و جغرافیایی آنبه
پولتیک و ژئواستراتژیک برای فهم مسایل خارومیانه وهای تحلیلی ژئال، واردکردن مولفهمث

بنیاد ژورنالیستی بدل های بیزنیی سطح میانی قرار نگیرد، به گ�نهاگر در پیوند با نظریه
کنند (گرچه عموما با ای موازی و بیرونی با اقتصادسیاسی مارکسی پیدا میشود که رابطهمی

وروثی چپ، بر بستر ادبیات سیاسی م ٢١١؛»استیزانهآمریک«های ایدئولوژیک یا گوییملاط کلی
 شوند).به آن الصاق می

ها) در »امپآنتی«یک مثال تاریخی روشنگر در این زمینه، خطای تحلیلی رایج (ازجمله نزد 
های جنگی دولت آمریکا شود که هزینهاست: گفته میبرآورد شکست آمریکا در جنگ عراق 

اش (ازجمله دسترسی در عراق، بیش از مجموع منافع مادیدر فرآیند اشغال و حضور نظامی 
آن به منافع نفتی و سایر منافع اقتصادی مستقیم) بوده است. بنابراین، ناکامی دولت آمریکا 

اش (عمدتا اهداف اقتصادی)، به معنای شکست آمریکا در این در دستیابی به اهداف اصلی
رشده در این بخش، باید گفت حتی اگر تراز های ذکشود. باتوجه به استدلالجنگ تلقی می

ی ها و منافع اقتصادی مستقیم دولت آمریکا در جنگ عراق منفی بوده باشد، مسالههزینه
های مهم آن است که اهداف اقتصادی سیاست میلیتاریستی آمریکا معطوف به تراز هزینه

209. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt. 

شناختن ادعای رسمیتالمقدس و بهآمیز اخیر دولت ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیت. نظیر دو اقدام آشکارا تحریک٢١٠
 اسراییل درخصوص مالکیت بر ارتفاعات جولان.

گردد ی جنگ سرد بازمیهستیزی به رتوریک آمریکاستیزانه، به پروپاگاندای شوروی در دور تقلیل امپریالیسم ی تاریخی. ریشه٢١١
شود. اما بندی میگفت�نی از چپ باز�ایی و بستهعنوان خرده، هنوز هم اغلب به»چپ«ی این عادت تاریخی واسطهو لذا به

های پوپولیستی های اخیر این رتوریک (جدا از فقر نظری و کاربستکم در سالدادن این مساله دشوار نیست که دستنشان
 یالیسم)، خاستگاهی ناسیونالیستی دارد.ی امپرمقوله
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ها به نسرنها مستلزم دسترسی موجه ابَرکدولت نیست، بلکه موفقیت این سیاست
ی های عظیم دولتی برای تحرک ماشین نظامی است که نهایتاً انباشت فزآیندهبودجه
ی عمومی دولت بیان دیگر، تخصیص مستمر بودجهبخشد. بهی خصوصی را تداوم میسرمایه

ای نظیر های پرهزینههای پرداختیِ شهروندان) در پروژهفدرال آمریکا (عمدتا شامل مالیات
های به چرخش چرخ اقتصادی مجتمع ٢١٢)ق (درکنار تضمین منافع ژئواستراتژیکجنگ عرا

درواقع، یکی از انتقادات اصلی مخالفان داخلیِ  ٢١٣.انجامدنظامی این کشور می-صنعتی
های دولت فدرال در های آمریکا، رشد چشمگیر بدهیهای میلیتاریستی دولتسیاست

از  ٢١٤.های نظامی استبه طرح زآیندههای فدلیل تخصیص بودجههای گذشته بهدهه
های وسیع، که نیازمند تحرک صنعت نظامی و تولید و نظر، نفس وقوع جنگ و تخریباین

های جدید تسلیحاتی) و نیز فروش انبوه تسلیحات (درکنار آزمودن و �ایش قابلیت فناوری
نفسه الیستی فیهاست، از منظری امپریعقد قراردادهای اقتصادی درجهت بازسازی ویرانه

چه  ها تای آنواسطهکه بدهی دولت آمریکا بهشود، فارغ از اینمحسوب می» دستاورد«یک 
حد افزایش بیابد. پس، مشکل دیدگاه یادشده آن است که در سطح پدیداریِ رویدادها باقی 

و ها، های امپریالیستی را صرفاً بر مبنای نقش و جایگاه مستقیم دولتماند و سیاستمی
 کند.ها درک میلاجرم در سطح پروپاگاندای دولت

ویژه جایگاه گری و بههای امپریالیستیِ نظامیی سرشت و خصلتاما بحث ما درباره
ساختاری اقتصاد نظامی در روندهای انباشت جهانی سرمایه نارسا خواهد بود، اگر آن را 

به وضعیت اقتصاد  -هرچند گذرا-ی اا �اییم. بنابراین، اشارهمحدود به ایالات متحد آمریک
های ساختار سیاسی و سیر تاریخی، دلیل تفاوتنظامی در روسیه ضروری است. اگرچه به

ها با ساختار سیاسی بندی آنی مفصلو نیز نحوه» صنعتی-های نظامیمجتمع«شکل و ابعاد 
یابی ا و وزنهگیری آنی امروز قدری متفاوت با آمریکاست، اما خاستگاه شکلدر روسیه

های های اقتصادی شوروی سابق نیز ریشه در ملزومات و اولویتشان در شالودهفزآینده
ترتیب، جایگاه و کارکردهای راهبردی مسابقات تسلیحاتی جنگ سرد داشته است. بدین

های مجتمع«توجهی با موقعیت های قابلپوشانیی امروزی، هماقتصاد نظامی در روسیه

سهم خود گسترش بلندمدت بازار تسلیحات را ساختن وضعیت سیاسی و نظامی منطقه، به. جنگ عراق همچنین با ملتهب٢١٢
 ی اقتصادی و راهبردیکنندهعنوان یک اهرم تعیینی بلندمدت آمریکا بر منابع نفتی منطقه را، بهکه سیطرهتضمین کرد؛ همچنان

گذاری امپریالیستی در فرآیندهایی نظیر اشغال های امپریالیستی تضمین �ود. پس، روشن است که هدفبرای مهار دیگر قدرت
جاست شود؛ اما مساله اینرود و اهداف ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک را نیز شامل میعراق، بسیار فراتر از منافع اقتصادی دولتی می

 اید در پیوند با ملزومات بلندمدت انباشت سرمایه تحلیل کرد.که حتی این اهداف را نیز ب

های های عظیم به طرحخوبی قابل ردیابی است. یعنی تخصیص بودجههای اخیر هم به. مشابه همین روند در ایران دهه٢١٣
عنوان سیاسی را به-دیهای حاکمیت و نخبگان اقتصاای انجام شده است که اولویتگرایانهنظامی همواره برمبنای توجیهات ملی

ی خدمات اجت�عی، رشد های ملی قلمداد کرده است. این روند درکنار سایر پیامدهایش، به کاهش مستمر بودجهمنافع و اولویت
های کلان گذاریاقتصادی، و افزایش وزن و نفوذ نظامیان در ساختار سیاسی حاکم و سیاست-دولتیِ نظامیهای شبهمهیب مجتمع

 یاسی انجامیده است.س-اقتصادی
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روسیه بخشی استراتژیک از اقتصاد » صنایع دفاعی«در ایالات متحد دارد. » یصنعت-نظامی
های فقط نقش مهمی در بازار جهانی تسلیحات دارد (در سالرود که نهش�ر میروسیه به

افزار)، بلکه سهم بزرگی ی جنگطور متناوب در مقام دومین یا سومین صادرکنندهاخیر به
 ۳تا  ۲٫۵این کشور دارد. برای مثال، بین  های اقتصادیهم در وضعیت اشتغال و چرخه

 ۲۰های مختلف مرتبط با اقتصاد نظامی روسیه اشتغال دارند، و حدود میلیون نفر در شاخه
درصد از کارگران صنعتی روسیه نیز در صنایع دفاعی مشغول به کارند. پس، وابستگی اقتصاد 

صنعتی جنگ سرد دارد)، -های اقتصادیستروسیه به صنایع نظامی (که عمدتا ریشه در سیا
بندی با ملزومات امپریالیستی بعدی فراهم آورده است. در سال ی مهمی برای مفصلشالوده
میلیارد دلار بود (در همین سال،  ۱۳٫۵افزارهای روسی معادل صدور جنگ میزان ۲۰۱۲

یه بوده است). آمریکا و روس ل تسلیحات صادراتی جهان مربوط بهدرصد از ک ۵۸مجموعا 
ی هور افزارهای صادراتی روسیه نسبت به دمیزان جنگ ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۰ی سالهی پنجدر بازه

)، که بخشی میلیارد دلار ۳۶٫۶به  ۲۷٫۱درصد رشد داشته است (از  ۳۷ ی پیش از آنسالهپنج
وقوع جنگ داخلی سوریه بوده است. در همین راستا، پوتین در  گ�ناز دلایل آن، بی

مشارکت [موفق] روسیه در جنگ داخلی سوریه «اظهار داشت که:  ۲۰۱۷ای در سال صاحبهم
ی مهم آن است اما نکته». افزارهای روسی فراهم کرده استفرصتی برای بازاریابی بهتر جنگ

تری از سفارشات مراتب بزرگافزار روسی بخش بهی جنگهای اصلی تولیدکنندهکه کمپانی
کنند (دیدیم که نظیر همین وضعیت در جانب دولت روسیه دریافت میتولیدی خود را از 

ندی صعودی ی اخیر این وضعیت رو دههایالات متحد آمریکا نیز برقرار است)؛ و طی سه
 ٢١٥.ی اقتصاد روسیه با اقتصاد نظامی استتنیدگی فزآیندهدرهم داشته است، که حاکی از

جا باید دو وجه مهم از کارکردهای میلیتاریسم با نظر به موضوع محوری این نوشتار، در این
ی امپریالیستی را برجسته کرد: یکی نقش آن در رشد ایدئولوژی ناسیونالیسم و استفاده

های پیرامونی. در وجه گری در کشور ابزاری از آن؛ و دیگری بازتولید اشکالی از نظامی
 نخست:

ناشی از خرید دولتی فقط گری، نهموفقیت امپریالیسمِ متکی بر نظامی«
صنعتی، بلکه همچنین ناشی از آن -های نظامیانبوه تسلیحات از مجتمع

ی کارگر بومی بوده است که تبلیغات ایدئولوژیک برای جذب و ادغام طبقه
در نظام امپریالیستی مؤثر واقع شده است. موفقیت و تاثیرگذاری 

ها در مادی به توده امپریالیسم همچنین ناشی از اعطای امتیازها و منافعی
های اش به قدرت(سنتی که سابقه ٢١٦درون کشورهای امپریالیستی است

 میلیارد دلار ۳۸٫۸؛ و ۲۴٫۳؛ ۱۹٫۲؛ ۱۶٫۳ترتیب به ۲۰۱۳تا  ۲۰۰۹هایهای دولت روسیه در صنایع نظامی بین سال. میزان هزینه٢١٥
 میلیارد دلار بوده است). ۲۳۰حدود  ۲۰۱۵ی دولت روسیه در سال بوده است (کل بودجه

های کلان اقتصادی کارگران را کند که در آن بنگاهسان نوعی از امپریالیسم تعریف میرا به امپریالیسم اجت�عی شومپیتر. «٢١٦
 ه�ن.». / کنندی حدی از رفاه اجت�عی به سوی خود جذب میواسطهبه
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گری اغلب با نظامی[…] گردد). ری قرن نوزدهم بازمیاستع�-امپریالیستی
شود، یک ایدئولوژی همراه است که معمولاً در قالب ناسیونالیسم �ایان می

ناسیونالیسم «[…] یی نیست. طوری که مرز میان این دو اغلب قابل شناسا
» دارانهسرمایه«داری نیستند، اما اگرچه مخلوقات سرمایه» و میلیتاریسم

ی حیاتی خود مایهترین دست) و درتحلیل نهایی اصلیcapitalizedاند (شده
لحاظ سیاسی و هم بهداری همکنند؛ سرمایهداری کسب میرا از سرمایه

 ».دارده نگه میها را زندادی آنلحاظ اقتصبه

در وجه دوم، یکی از پیامدهای آشکار میلیتاریسم امپریالیستی ظهور کشورهایی است که 
ظاهر ای قوای امپریالیستی و خواه در قالب کشورهای بهپی�نان منطقهخواه در قالب هم
یاسی و سازی ساختار سی رویارویی با امپریالیسم را دارند، مسیر میلیتاریزهمستقلی که داعیه

ها، ماحصل لتهای سیاسی دو واقع، فارغ از نوع داعیهگیرند. بهاقتصادی را در پیش می
های سیاسی و اقتصادی این کشورهاست؛ ی میلیتاریسم در شالودهدهنیچنین روندی نفوذ فزا

ی از چرخه صادی این کشورها درجهت خروج نسبیکه امکان رشد سیاسی و اقتطوری
شود. برخی از این کشورها در قالب طور ساختاری مسدود میبه ماندگیتاریخی عقب

ای قوای امپریالیستی، به واردکنندگان ثابت تسلیحات از کشورهای کانونی پی�نان منطقههم
ی مقابله با یکی از قوای اند و برخی دیگر (نظیر ایران) با داعیهداری بدل شدهسرمایه

های نظامی گذاریو سرمایه» نیاز«تسلیحات نظامی مورد مثابه تمامی آن)، امپریالیستی (به
دهند. هنگفت خویش را با وابستگی (فرودستانه) به دیگر قوای امپریالیستی انجام می

المللی و فارغ از شان در نظام سیاسی بینهایروشن است که هر دو دسته، فارغ از جایگاه
جهانی سرمایه در پیوند با میلیتاریسمِ شان، نهایتاً بخشی از ملزومات انباشت هایداعیه
حال، تاجایی که به ساحت داخلی این کشورها آورند. درعینالیستی را فراهم میامپری

گری در این کشورها با رشد اقتدارگرایی و انسداد سیاسی همراه گردد، رشد نظامیبازمی
گیرد. دهد و به خدمت میکه معمولاً اشکالی از ناسیونالیسم بومی را پرورش می ٢١٧،است
قدر کافی وجود دارند: از هایی بههای لازم برای توجیه و پیشبرد چنین سیاستمایهدست

و خصم » دشمن خارجی«خوان، تا ای و همسایگان شرور و مخالفدشمنان منطقه
های مختلف سر باز هایی که هر از گاهی به بهانهها و بحرانامپریالیستی؛ و نیز تنش

ای نظامی دارند یا هایی که مستقی�ً کابینهی معاصر، اگرچه ش�ر دولتکنند. در دورهمی
ی جنگ سرد کاهش یافته است، اما حاصل کودتای نظامیان هستند در مقایسه با دوره

ان نام برد (از جمله ایران) تو از جوامع بسیاری می» جنوب جهانی«کم در کشورهای دست
 ،ی مرکب از نظامیان»دولتِ در سایه«ها فارغ از روبنای صوری پارلمانتاریستی، یک که در آن

مدد ی حاکم) بهی حاک�ن (طبقهقدرت اصلی و ماندگار را در دست دارد و تداوم سلطه

ژگی فلاکت اقتصادی، خفقان سیاسی و سرکوب سو«ی ی خود با تداوم چرخهنوبه. و تقویت سازوکارهای اقتدارگرایی نیز به٢١٧
 ایم.گری در مصر و پاکستان و ترکیه و غیره شاهد بودهگونه که در روند بسط نظامیهمراه است؛ ه�ن» اعتراضی



)۱۱۳( 

ی ویژه (یادآور تحلیل مگداف از نقش ٢١٨شودامنیتی تأمین می-سازوبرگ عظیم پلیسی
دارانه در برابر اختلالات نظامیان در کشورهای پیرامونی برای حراست از سازوکارهای سرمایه

گری را های داخلی). بنابراین، میلیتاریسم امپریالیستی گرایش بدان دارد که نظامیو مقاومت
غ از اینکه رنگ خویش در آورد. فار جهان را به -بیان دیگربه-ر و تثبیت کند، یا در جهان تکثی

ترین وجه خشونت ها شلیک شود، مهمها و تانکی تفنگاز دهانه چه تعداد گلوله
میلیتاریسم امپریالیستی، انسدادی است که در مسیر رشد سیاسی و اجت�عی جوامع ایجاد 

 ی معاصر نامید.دوره» ر قهقراییمسی«توان آن را ای که میکند، پدیدهمی
 برخی روندهای اقتصاد میلیتاریستی. نگاهی امپریک به ۲.۲پ.

های تجربی درخصوص مناسبت نیست که نگاهی بیاندازیم به دادهدر پایان این بخش، بی
 مالی جهانی اقتصاد میلیتاریستی:چرخش 

) داد و SIPRI( ٢١٩"های صلح استکهلمالمللی پژوهشی بینموسسهبنا به آخرین گزارش "«
ی قبل سالهی پنجبه نسبت دوره ۲۰۱۸تا پایان سال  ۲۰۱۴افزار از ابتدای سال ستد جنگ

با  سالهی پنجدرصد افزایش داشته است. ایالات متحد آمریکا در این دوره ۸نزدیک به 
درصد از  ۳۶نظامی قرار دارد و  ی تسلیحاتصدر کشورهای صادرکننده ی زیادی درفاصله

افزار از سوی ت (میزان صادرات جنگکل بازار فروش تسلیحات جهان را در اختیار داشته اس
درصد رشد داشته است). پس از آمریکا، روسیه  ۳۳ی قبل ی پنج سالهآمریکا نسبت به دوره

در اختیار داشته است و  سالهی پنجدرصد از کل بازار جهانی تسلیحات را در این دوره ۲۱
ترتیب کشور، به پس از این دو ٢٢٠.افزار بوده استی جهانیِ جنگدومین صادرکننده

ترتیب هفت، شش و پنج درصد از کل که به ٢٢١کشورهای فرانسه، آلمان و چین قرار دارند
جدول (نک. به » اندسال گذشته را به خود اختصاص دادهافزار طی پنجفروش جهانی جنگ

۱.( 
در پنج سال گذشته، عربستان «اند؟ اما خریداران اصلی تسلیحات نظامی چه کشورهایی بوده

لحاظ فراز و فرود تحرکات سیاسی جاری ویژه وضعیت کنونی پرالتهاب کشورهای سودان، الجزایر و مصر به. علاوه بر ایران، به٢١٨
های نظامی ساختار دهند که چگونه بنیانخوبی نشان میحولات جاری در این کشورها بهدر این جوامع بسیار قابل تأمل است. ت

سازند، ای را پرهزینه و نافرجام میهای تودهخواهی جامعه را به اشکال مختلف مسدود کرده و جنبشسیاسی، مسیر تحول
احت�ل زیاد در نهایت توان گفت بهی میهای میلیتاریستکه با نظر به وزن دستگاه سرکوب و ادوات سیاسیِ حکومتطوری
المللی ی بینموسسه«های خصوص قابل توجه است که بنا به دادهماند. در همینی انسداد سیاسی در این جوامع پابرجا میچرخه

اند؛ در کنندگان تسلیحاتی سودان بودهترین تامینن بزرگروسیه و چی ۲۰۱۸تا  ۲۰۰۰)، از سال SIPRIهای صلح استکهلم (پژوهش
اند؛ و باز در کنندگان تسلیحاتی الجزایر بودهترین تامینترتیب روسیه، چین، آلمان، ایالات متحد و بریتانیا بزرگهمین دوره به
اند. بنا بر افزار به مصر بودهان جنگترین صادرکنندگترتیب کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین بزرگهمین دوره به

ی تسلیحات در سطح کنندهترتیب سومین و پنجمین وارد)، به۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴ها، مصر و الجزایر طی پنج سال گذشته (همین داده
 اند.جهان بوده

219. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 

درصد کاهش  ۱۷ی پیش از آن، سالهی پنجافزار روسیه در این دوره، نسبت به دوره، صادرات جنگ»سیپری«. بنا به گزارش ٢٢٠
 شدن سفارشات کشورهایی چون ونزوئلا و هند ذکر شده است.داشته است، که در این گزارش علت اصلی آن، کم

ترتیب به ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴ی سالهی پنجرکنندگان اصلی تسلیحات نظامی در دوره. بعد از این پنج کشور یادشده، دیگر صاد٢٢١
 »).سیپری«تار�ای عبارتند از: بریتانیا، اسپانیا، اسراییل، ایتالیا و هلند. (نگاه کنید به 

https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php


)۱۱۴( 

درصد از کل  ۱۲تنهایی در جایگاه نخست واردکنندگان تسلیحات جهان قرار داشته و به
طبعا جای شگفتی نیست ». شده در این دوره را خریداری کرده استافزارهای فروختهجنگ

ترین پی�ن اقتصادی و استراتژیک ایالات متحد آمریکا در خاورمیانه، بزرگترین همکه مهم
درصدی از بازار  ۹پس از عربستان، هند با سهم « ٢٢٢.امی هم بوده باشدخریدار تسلیحات نظ

سال گذشته افزار، در جایگاه دوم واردکنندگان اصلی تسلیحات نظامی در پنججهانی جنگ
درصد از کل  ۴درصد و الجزایر  ۵قرار دارد. بعد از این دو کشور، مصر و استرالیا هرکدام 

 ).۲جدول (نک. به  ٢٢٣.»اندن را خریداری کردهشده در جهاتجهیزات نظامی فروخته

 }SIPRI ٢٢٤:{منبع ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴های افزار بین سال. صادرکنندگان اصلی جنگ۱جدول 
Rank  
2014-
2018 

Rank 
2013-
2017 

Supplier 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-
2018 

1 1 United States 9601 9931 9955 12485 10508 52480 

2 2 Russia 5387 5842 6685 5741 6409 30064 

3 3 France 1643 2017 2218 2302 1768 9948 

4 4 Germany 1790 1759 2518 1980 1277 9324 

5 5 China 1160 1845 2360 1227 1040 7633 

6 6 
United 

Kingdom 
1651 1179 1367 1235 741 6171 

7 7 Spain 1050 1163 471 820 1188 4692 

8 8 Israel 393 721 1441 1254 707 4517 

9 9 Italy 671 664 619 802 611 3366 

10 10 Netherlands 631 461 471 1132 369 3064 

Others 2876 2936 3405 2846 2969 15032 

Total 26853 28516 31511 31824 27587 146291 

افزارهای صادراتی آمریکا، عربستان سعودی بوده است. سال گذشته مقصد نیمی از جنگدر پنج» یسیپر «ی گزارش . بر پایه٢٢٢
 ی اصلی تجهیزات نظامی عربستان، ایالات متحد است.کنندهتامین

) در ۱۲تا  ۶های ترین واردکنندگان تسلیحات نظامی (ردههشت کشور بعدی در فهرست بزرگ». سیپری«های . برطبق داده٢٢٣
 وی جنوبی و ویتنام، پاکستان، اندونزی ترتیب عبارتند از: چین، امارات متحد عربی، عراق، کرهبه ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴ی زمانی بازه

 ترکیه.

اند (در ) برگرفته شدهSIPRI» (المللی مطالعات صلح استکهلمی بینموسسه«های داده ، از پایگاههای مندرج در جداول. داده٢٢٤
 های زمانی مختلف را بازیابی و ذخیره کند).های مربوط به بازهطور اینتراکتیو دادهتواند بهمخاطب می» سیپری«تار�ای 

http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php


)۱۱۵( 

 }SIPRI{منبع:  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴های افزار بین سال. واردکنندگان اصلی جنگ۲جدول 
Rank 
2014-
2018 

Rank 
2013-
2017 

Recipient 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-
2018 

1 2 Saudi Arabia 2741 3334 2923 4060 3810 16869
2 1 India 3334 3065 3021 2917 1539 13876
3 3 Egypt 420 1438 1684 2403 1484 7429 
4 6 Australia 919 1464 1025 1813 1572 6793 
5 7 Algeria 430 858 2873 962 1318 6441
6 5 China 1137 1169 1041 1190 1566 6103
7 4 UAE 791 1266 1193 1074 1101 5425
8 8 Iraq 636 1422 1730 966 596 5350
9 13 South Korea 721 272 1113 1068 1317 4492 
10 10 Viet Nam 1218 862 858 755 546 4240 
11 9 Pakistan 770 849 864 752 777 4012
12 11 Indonesia 1188 445 383 1220 354 3590
13 12 Turkey 1526 441 331 425 685 3408
14 20 Qatar 55 518 896 664 816 2949
15 16 Israel 546 687 609 536 498 2875

Others 10420 10426 10968 11017 9609 52439 
Total 26853 28516 31511 31824 27587 146291 

) از سوی تمامی military expendituresشده (تسلیحاتیِ صرف-های نظامیکل هزینه
کشور ده ٢٢٥.میلیارد دلار بوده است ۱۷۴۰رقمی بیش از  ۲۰۱۷های جهان در سال دولت

ترتیب: ایالات متحد آمریکا، چین، عربستان های نظامی (بهلحاظ میزان هزینهنخست به
درصد از این  ۷۳ی جنوبی) بیش از سعودی، روسیه، هند، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، آلمان و کره

جز آمریکا و . تمامی این کشورها (به)۳(جدول دهند خود اختصاص میرقم کلی را به
طور های تسلیحاتی خویش را به)، هزینه۲۰۱۲سال پیش از آن (بریتانیا) در مقایسه با پنج

(معادل  ۲۰۱۰آمریکا از سال  های نظامیرغم اینکه هزینهاند. اما بهمشهودی افزایش داده
توجهی کاهش یافته است، هنوز هم این رقم از مجموع طرز قابلمیلیارد دلار) به ۷۴۸

 ور بعدی فهرست ذکرشده بیشتر است.امی هفت کشهای نظهزینه

های مربوط به مزد پرسنل همچنین هزینهها صرفاً شامل تسلیحات نیست؛ بلکه شده از سوی دولتهای نظامی صرف. هزینه٢٢٥
 گیرد.) را نیز دربرمیresearch and development» (پژوهش و توسعه«ی نظامی، تجهیزات زیرساختی و لجستیکی و نیز حوزه



)۱۱۶( 

 }SIPRI ٢٢٦:{منبع ۲۰۱۷شده در سال تسلیحاتی صرف-های نظامی. بیشترین هزینه۳جدول 

 نام کشور
. ایالات ۱

 متحد
 آمریکا

۲ .
 چین

۳ .
عربستان 
 سعودی

۴ .
 روسیه

۵ .
 هند

۶ .
 فرانسه

۷ .
 بریتانیا

۸ .
 ژاپن

۹ .
 آلمان

۱۰ .
 یکره

 جنوبی
ی هزینه

 نظامی
(میلیارد 

 دلار)

۶۱۰ ۲۲۸ ۶۹٫۵ ۶۶٫۳ ۵۹٫۸ ۵۶٫۳ ۴۸٫۴ ۴۶٫۶ ۴۳ ۳۷٫۶ 

های لحاظ هزینهکشور اول خاورمیانه بهحال، نگاهی به وضعیت خاورمیانه بیاندازیم: پنج
ترتیب عبارتند از: عربستان سعودی، ترکیه، اسراییل، ایران، به ۲۰۱۷تسلیحاتی در سال -نظامی

های تسلیحاتی ی مهم آن است که �ودارهای هزینه. نکته)۴(جدول  ٢٢٧امارات متحد عربی
با شیب قابل  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۲ی سالهی پنججز ع�ن و مصر) در دورهتمامی این کشورها (به

(مقارن آشکار شدن بحران  ۲۰۰۸اند. این �ودارها همچنین از سال ای رشد داشتهملاحظه
های نظامی ی مثال، هزینهدهند. برانشان می توجهیاقتصادی جهانی) شیب مثبت قابل

میلیارد دلار  ۹۰درصد داشت و به  ۷۴رشدی معادل  ۲۰۱۵تا سال  ۲۰۰۸از سال  عربستان
 ۹٫۲با رشدی  ۲۰۱۷در سال درصدی مواجه شد و سپس  ۲۹با کاهشی  ۲۰۱۶رسید؛ در سال 

 میلیارد دلار رسید. ۶۹٫۵درصدی، به سطح 

{منبع:  ۲۰۱۷شده در کشورهای خاورمیانه تسلیحاتی صرف-های نظامی. هزینه۴جدول 
SIPRI{ 

نام 
 کشور

.عربس۱
 تان

 سعودی

۲ .
 ترکیه

۳ .
 اسراییل

۴ .
 ایران

۵ .
امارات 
متحد 
 عربی

۶ .
 پاکستان

۷ .
 ع�ن

۸. 
 عراق

۹ .
 کویت

۱۰ .
 مصر

ی هزینه
 نظامی

(میلیارد 
 دلار)

۶۹٫۵ ۱۹٫۶ ۱۵٫۵ ۱۴٫۱ - ۱۰٫۴ ۸٫۴ ۷٫۳ ۶٫۷ ۴ 

226. http://visuals.sipri.org/

 ۲۴(معادل  ۲۰۱۴ی پس از سال های نظامی امارات متحد عربهای مربوط به هزینه، داده»سیپری«های . در پایگاه داده٢٢٧
ت. کشور اصلی در خاورمیانه اسلحاظ قطعاً یکی از پنجحال، کشور امارات بدینروزرسانی نشده است. با اینمیلیارد دلار) به

 های نظامی امارات متحد عربی تقریباً دو برابر گردید.هزینه ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۸ی ی مهم آن است که در فاصلهنکته



)۱۱۷( 

ها کوشم با نگاهی به این دادههای آماری گم نشویم، میکه در ارقام و دادهآنبرای 
) و با نظر به آنچه تاکنون در این پیوست مورد بحث قرار گرفت، ۴تا  ۱های (ازجمله، جدول

گری در مناسبات ی جایگاه نظامیهایی که تاکنون دربارهنکاتی را برای تدقیق داعیه
طور های امپریالیستی معاصر، بهترین قدرتاصلی )۱، استخراج کنم: دیامپریالیستی طرح گرد

های و هم از بالاترین بودجه ٢٢٨ترین صادرکنندگان تسلیحات نظامی هستندتوامان هم اصلی
لحاظ افزار و خواه بهلحاظ صدور جنگهای نظامی برخوردارند (ایالات متحد خواه بههزینه
 )۲گیری نسبت به رقبای خویش دارد)؛ برتری چشم های نظامی دولتی، همچنانهزینه
ی امپریالیستی معینی تسلیحاتی به بلوک یا جبهه-ی نظامیهای یادشده در حوزهقدرت

در معاملات تسلیحاتی  )۳شوند؛ ها را شامل میی قدرتتعلق ندارند، بلکه همه
سو کشورهای یک زکند: اهای سیاسی متعارف بین کشورها نقش چندانی ایفا �یمرزبندی

های مخالفی تعلق دارند مراودات و معاملات تسلیحاتی ای که ظاهراً به جبههامپریالیستی
-منظمی دارند؛ و از سوی دیگر، آن دسته از کشورهای پیرامونی که پیوندهای سیاسی

ی اقتصاد تسلیحاتی تری با کشورهای امپریالیستی معینی دارند، در زمینهاقتصادی نزدیک
ی آن معاملات ترین �ونهی کشورهای صادرکننده ارتباط دارند (شاخص�بیش با همهک

طی  )۴ ٢٢٩)؛آلمان و غیره است تان سعودی با آمریکا، چین، روسیه،تسلیحاتی همزمان عربس
ی سطوح ملی، تسلیحاتی، در همه-ی نظامیگذاری در حوزههای گذشته سرمایهدهه

ر صعودی بارزی داشته است؛ پیامدهای منفی بحران اقتصادی ای و جهانی، سیای، قارهمنطقه
ی کشورهای معدودی های تسلیحاتی سالانه، اگرچه در سیر صعودی هزینه۲۰۰۸جهانی 

ی اند، اما حتی در این موارد نیز شیب �ودار مربوطه در دورهمانند آمریکا خللی ایجاد کرده
 )؛۱�ودار ده (مثبت) است (نک. به: طور آشکاری فزاینتر همچنان بهزمانی بلند

ترین داشت که جایگاه بالا در صدور تسلیحات نظامی مانع از آن نیست که یک کشور معین توامان جز مهم . باید توجه٢٢٨
ی اصلی تسلیحات نیز واردکننده ۲۰سال گذشته چین، بریتانیا و آلمان همزمان جزو  ۵واردکنندگان تسلیحات نباشد: مثلاً طی 

 اند.بوده

میلیارد  ۱۱۰های آمریکا و عربستان یک قرارداد مهم تسلیحاتی به ارزش، دولت۲۰۱۸. در جریان سفر ترامپ به ریاض در بهار ٢٢٩
بعد از الجزایر،  ۲۰۱۸است. (در سال » عربستان، دومین مشتری بزرگ صنایع تسلیحاتی آلمان«دلار امضاء کردند. ضمن اینکه 

ای که قتل خاشقجی در معاملات تسلیحاتی رغم وقفهبه –ودی دومین مشتری محصولات نظامی آلمان بوده است عربستان سع
ی موشکی (برای خرید سامانه با روسیهقرارداد تسلیحاتی بزرگی عربستان  ۲۰۱۷کم در سال آلمان با این کشور ایجاد کرد). دست

با دولت چین  فروند هواپی�ی بدون خلبان ۳۰۰خرید ) به امضاء رساند. عربستان همچنین در همین سال، قراردادی برای ۴۰۰-اس
 ترین قرارداد فروش هواپی�های بدون خلبان در تاریخ چین بوده است.ضاء کرد، که بزرگام

https://www.dw.com/fa-ir/world/a-45954891
https://www.dw.com/fa-ir/world/a-45954891
https://p.dw.com/p/2lLKW
https://p.dw.com/p/2lLKW
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https://p.dw.com/p/2lLKW
http://www.hamshahrionline.ir/news/365408/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF


)۱۱۸( 

 شده برای تسلیحات و امور نظامیی صرفهای دولتی سالانههزینه .۱ودار �
 )۲۰۱۶تعدیل شده بر اساس ارزش دلار در سال  –(برحسب میلیارد دلار 

ویژه در ی کشورهای پیرامونی (بهی سالانه) بخش بزرگی از بودجه۵که و سرانجام این
شود که مخل ملزومات رشد ای میی تسلیحاتیخاورمیانه) صرف مشارکت در مسابقه

 ).۲�ودار ویژه نک. به: هاست (بهاقتصادی آن
قرن گذشته چنددرصد از کل دهد که کشورهای مختلف طی حدود ربعنشان می ۲٢٣٠�ودار 
پوشانی اند (برای پرهیز از فشردگی و همی خود را صرف امور نظامی کردهی سالانهبودجه
روشنی حاکی از ام). این �ودار بهها، تنها کشورهای اندکی را در این �ودار جای دادهمنحنی

یافته به امور نظامی در کشورهایی مثل ی تخصیصی سالانهآن است که درصد بودجه
مراتب بیشتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی تسلیحات است (با عربستان و ایران به

شود که بسیاری از دیگر کشورهای خاورمیانه نیز های بیشتر، روشن میگنجاندن منحنی
ی دوم های نظامی در کشورهای دستههزینهکه طبعا رقم کل وضعیت مشابهی دارند)؛ با این

که اقتصاد نظامی بخشی از فرآیند انباشت اینرغم ، و بهگیری بالاتر استطور چشمبه
 کند.سرمایه و حیات اقتصادی این کشورها را تأمین می

 SIPRIاند:) ترسیم شدهSIPRI» (المللی مطالعات صلح استکهلمانستیتو بین«های برگرفته از برحسب داده ۲و  ۱. �ودارهای ٢٣٠
 ary Expenditure DatabaseMilit 

https://www.sipri.org/databases/milex
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)۱۱۹( 

 )SIPRIها (منبع: دولت یسالانه هایهزینه کل از تسلیحاتی هایهزینه درصد. ۲�ودار 

ی خدمات پذیری بالای حیات اقتصادی و اجت�عی (کاهش سهم بودجهمعنای آسیباین به
های بنیادی جامعه) در کشورهایی نظیر ایران در اثر تداوم اجت�عی و دیگر زیرساخت

 است. ی تسلیحاتیمشارکت در مسابقه
) ۴و  ۲های جداول در پیوند با داده ۱�ودار ویژه های فوق (بهاز سوی دیگر، مجموع داده

ی اند که در شرایطی که اقتصاد جهانی با بحران روبروست، رشد مسابقهحاکی از آن
ای، سازوکاری عینی برای نظامیِ منطقه-های سیاسیزدن به تنشتسلیحاتی ازطریق دامن

�ودار . به جبران اختلال ایجادشده در روندهای جهانی انباشت سرمایه است (همچنین نک
ی ایران و سالهتنها طی بحران اقتصادی اخیر �ایان شد، بلکه جنگ هشت). این واقعیت نه۳

مقارن بود،  ۱۹۷۰ی لحاظ زمانی با گسترش جهانی پیامدهای بحران دههعراق نیز، که به
کشور جهان به  ۵۲طی این مدت«ی تاریخی شاخص دیگری از همین پدیده بود: �ونه

ترتیب که بدینهر دو طرف منازعه تسلیحات (و خدمات) نظامی فروختند، طوریهای دولت
میلیارد دلار از درآمدهای نفتی این دو کشور (که اکثراً به ه�ن  ۲۲۰مجموعا حدود 

 ٢٣١».افزار مبادله گردیدشد) با جنگی تسلیحات عرضه میکشورهای صادرکننده

 .۱۳۹۷؛ کارگاه دیالکتیک، بهمن »دموکراسیبیزنِس باید بچرخد: سیاست رسمی در عصر ناسیونال«. امین حصوری: ٢٣١

https://kaargaah.net/?p=749


)۱۲۰( 

 افزارجنگ اصلی کمپانی ١٠٠ توسط تسلیحات فروش کل میزان .۳ �ودار
 ها چینی)شرکت جز به(دلار میلیارد برحسب

 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶ هایسال در اصلی کمپانی ۱۰۰توسط  افزارجنگ فروش میزان تغییرات .۴ �ودار
 میلیارد دلار  /ملی تعلق براساس



)۱۲۱( 

دادن این مساله طی بحران اقتصادی اخیر، همچنین مقیاسی از حجم ضمن نشان ۳�ودار 
همچنین امکان » سیپری«های داده ٢٣٢.دهددست میگردش مالی فروش جهانی تسلیحات به

ها را در افزار بر حسب تعلق ملی آنهای بزرگ تولید جنگی وضعیت فروش کنسرنمقایسه
تغییرات میزان فروش  ۴�ودار ند. برای مثال، آور های زمانی مختلف فراهم میبازه

و  ۲۰۱۶های الافزار را طی سی جنگترین کشورهای تولیدکنندههای برخی از مهمکمپانی
 دهد.نشان می ۲۰۱۷

 حال بازگردیم به ایران:
ی ی سالانههای نظامی ایران، و درصد آن از بودجهترتیب میزان هزینهبه ٢٣٣دو �ودار زیر

دهند. �ودارها (باتوجه قرن گذشته را نشان میملی را و نیز سیر تغییرات آنها در ربع
های نظامی و سهم روشنی گویای میزان بالای هزینهمیزان محدود درآمدهای کشور) بهبه

تر از آن، شیب صعودی تند هر دو �ودار ی ملی هستند. اما مهمی سالانهبالای آن در بودجه
ی گذشته دستگاه حاکم ایران گرایش دهه گر این واقعیت است که طی سهاست که بیان

 سمت میلیتاریسم یافته است.آشکاری به

 ایران –ی صرف شده برای تسلیحات و امور نظامی های دولتی سالانههزینه .۵�ودار 
 )۲۰۱۶تعدیل شده بر اساس ارزش دلار در سال  – میلیون دلار(برحسب 

سازی جهان را نشان اسلحهشرکت اصلی  ۱۰۰شده در این �ودار که میزان فروش کلی . باید توجه داشت که ارقام درج٢٣٢
های محلی (فروش در قلمرو ملی سرمایه) را نیز دهند، فراتر از فروش مربوط به صادرات بوده و فروش تسلیحات به دولتمی

 اند).درج شده ۱در جدول  -کشور نخست صادرکننده ۱۰برای -شوند (ارقام خالص صادرات برحسب کشورها شامل می

 SIPRIاند:) ترسیم شدهSIPRI» (المللی مطالعات صلح استکهلمانستیتو بین«های برگرفته از سب دادهبرح ۶و  ۵.  �ودارهای ٢٣٣
 Military Expenditure Database 
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)۱۲۲( 

 ایران -ی دولت های سالانههای تسلیحاتی از کل هزینهدرصد هزینه .۶�ودار 

ها، شدن ایران (شامل زمینهبنابراین، پرسش این است که تحلیل ما از روند میلیتاریزه
های روندی، حتی بدون این قبیل دادهها و پیامدها) چیست. طبعا وجود چنین ضرورت

ید �اکردن سیر رویدادهای ایران بر هر ناظر مستقلی بدیهی میآماری، صرفاً با دنبال
بیشتر اهداف و  یابی هرچهپاسدارن و اولویت ی سپاهیندهویژه با عروج فزا(ازجمله و به

وده که چنین روندی را ی اخیر). ولی هدف این پیوست آن بهای نظامی طی دو دههسیاست
های آن قرار دهد تا بتوان به درک در بستر وضعیت کلان میلیتاریسم جهانی و دلالت

توان گفت های این بحث میی آن رسید. بنا بر یافته»هاها و ضرورتزمینه«تری از جامع
کومتی ی ساختار حیندهشدن فزاژیم حاکم بر ایران، نظامیهای ایدئولوژیک ر فارغ از داعیه

های اخیر بوده که شدن سپهر جهانی در دههرشد میلیتاریزهبهایران بخشی از مسیر رو
ناخواه در خدمت این فرایند خواه ٢٣٤.ای در آن داشته استی خاورمیانه جایگاه ویژهمنطقه

کردن اقتصاد (یا تقویت اقتصاد نظامی) قرار دارد که گرایش امپریالیستی معاصر به میلیتاریزه
د ابزار موثری درجهت تسهیل انباشت جهانی سرمایه است (یادآور درک مگداف از خو 

بر این، در ساحت داخلی، استراتژی جایگاه نظامیان در کشورهای پیرامونی). علاوه
داشته است: یکی برآمدن  بستهگریِ دستگاه حاکم بر ایران آشکارا سه پیامد همنظامی
ی حاکم؛ سیاسی یا تجدید آرایش بنیادی طبقه-نظامی-ی جدیدی از نخبگان اقتصادیطبقه

های دوم، تشدید انسداد و خفقان سیاسی در سپهر جامعه؛ و سوم، بسط و تعمیق شکاف
های اجت�عی. درنتیجه، خواه برای حفظ امتیازهای طبقاتی اقتصادی و تضادها و بحران

ها و مبارزات کوب نارضایتیمنظور مهار و سر ی نخبگان و خواه بهآمده توسط لایهدستبه

های امپریالیستی در خدمت سیاست های گزاف نظامی مستقی�ً .  نظام شاهنشاهی پهلوی دوم هم (ازجمله) با صرف هزینه٢٣٤
 گرفت.کار میرا به» عظمت ملی«ستیزی، صرفاً رتوریک ی امپریالیسمجای داعیهزمان خویش بود، با این تفاوت که به



)۱۲۳( 

اجت�عی، اینک حفظ و بسط -های اقتصادیها و بحرانی برآمده از تشدید شکاففزآینده
برای حاک�ن ایران بدل شده است، و درست از » خود-در -هدفی«گریْ به نظامی
گری گفتارهای طور فعال حول ضرورت یا اولویت نظامیروست که دستگاه حاکم بههمین
در همین راستا » امنیت ملی«تردید رواج گفت�ن بی ٢٣٥.دهدوژیک پرورش میایدئول

ی های آن نارسا خواهد بود اگر پیوند دوسویهها و دلالتزمینهگنجد، اما تحلیل ما از پیشمی
 نالیسم را در آن بازشناسی نکنیم.گری و ناسیو نظامی

گری جایگاه سلطه و ی نظامیهواسطگونه که کشورهایی مثل آمریکا و روسیه بهپس، ه�ن
واقع، بسط کند. بهبخشند، حاکمیت ایران نیز چنین میهای وجودی خویش را قوام میبنیان

گری امپریالیستی گری از سوی حاکمیتی نظیر ایران پیوندی نزدیک با گسترش نظامینظامی
وژیک نهایتاً ایدئول-لحاظ سیاسیلحاظ اقتصادی و خواه بهداشته است؛ این دو خواه به

 کنند. در ساحت اقتصادی یکاند/می(گیریم در سطوحی متفاوت) یکدیگر را تقویت کرده
گری در تقویت انباشت ی این تعاملِ سازنده، نقشی است که بسط جهانی نظامیسویه

ی دیگر آن کند؛ و سویهجهانی سرمایه و رفع موانع حادث و محتمل پیشِ روی آن ایفا می
های ی تحریمواسطهی نظامیان در ایران بهیندهشدن فزااز تقویت و فربهبارت است ع

-طلبانه و دیپل�سی تهاجمی ایالات متحد. در ساحت سیاسیهای جنگاقتصادی، تهدید
، »تروردکترین ضد«اند: اگر در عصر بودهطلبان همواره مکمل هم ایدئولوژیک هم جنگ

بخش عنوان یکی از عناصر تجسمجمهوری اسلامی (بهنام ی شری بههای آمریکا به قوهدولت
اند/دارند، حاک�ن ایران نیز تهدید بیرونی) برای پروپاگاندای سیاسی خویش نیاز داشته

کند نیاز را تهدید می» حیات ملت«بدنام و بدسابقه که » دشمن خارجیِ «همواره به یک 
و منافع خویش  ناسب با حفظ سلطههایی متاند، تا با سهولت بیشتری بتوانند سیاستداشته

ستیزی ، یا هم»بازی بزرگان«ی مطلق این را بر جامعه تحمیل �ایند. روشن است که بازنده
 ٢٣٦.ی ایران بوده استطلبان داخلی و خارجی، اکثریت جامعهجنگ

 ای میلیتاریسم امپریالیستی، باید نقدی معطوف به منطق بازتولیدگر آن وبنابراین، نقد ریشه
گری از سوی دولتی غیرمردمی را پیامدهای این بازتولیدگری باشد. چنین نقدی، بسط نظامی

دادنِ نشاند، بلکه نشانگریِ امپریالیستی �یهمچون بدیلی در برابر خطرات نظامی

تن شان در پشتیبانی از سپاه پاسداران لباس سپاهی بهو جناحی سیاسی رغم اختلافاتی �ایندگان مجلس بهکه همه. این٢٣٥
تنیدگی اساسی امر سیاسی و امر نظامی را در ساختار ، صرفاً اقدامی �ادین نبود؛ بلکه کنشی افشاگرانه بود که درهمکردند

ی حاکمیت در خطوط کلی منافع و دهد. این امر یقینا و آشکارا بیانگر یکپارچگی نیروهای برسازندهحاکمیت ایران نشان می
ی اخیر که بر وجود شکافی بنیادی در ساختار قدرت ایران های سیاسی دو دههییی باز�ارویکردهای آنهاست (برخلاف همه

ها ارزی این نیروها نیست، بلکه بر وحدت آنمعنی همحال باید توجه داشت که این یکپارچگی بهورزیدند)؛ ولی درعینتأکید می
توان گفت که حاکمیت طور خلاصه میرویداد به کند. در تحلیل اینه پاسداران) دلالت میدر پذیرش هژمونی نظامیان (سپا

اش را عیان کرده است و دیگر ی نظامیشده و مختصات شرایط کنونی، چهرهی یک کل) با توجه به پویش تاریخی طیمثابه(به
 بیند.پوشی �ینیازی به پرده

نعمتی «، ولی روشن بود که منظورش »کسی؟برای چه «؛ و اگرچه معلوم نکرد »جنگ نعمت است«. خمینی زمانی گفته بود: ٢٣٦
، موقعیت و »)جنگ«جای به» تهدید به جنگ«رسد امروز هم این جمله با قدری تعدیل (مثلاً نظر میبود. به» برای حاک�ن

 کند.رویکرد حاک�ن کنونی ایران نسبت به بحران کنونی را بازگو می
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دهد. درغیر ها را هدف قرار میی آنتنیدهپیوندهای درونی این دو و سرشت درهم
با  روشنی مشهود است، مخالفتایران هم به »امپآنتی«پ که نزد چصورت، چناناین

جانب بودنش بهشود که حقجانب بدل میبهمیلیتاریسم امپریالیستی به رتوریکی خام و حق
بودنِ بدیهیِ تهاجم و تهدید خارجی و تحریم اقتصادی مردم یک جامعه) (با تکیه بر ناحق

بخشی کند، بلکه با مقبولیتسویگی آن کم �ییکی خامی و کنندهچیزی از پیامدهای گمراه
کند. اما های نظری مخدوش و نارسای آن، خطر گمراهی سیاسی را تشدید میفرضبه پیش

بودن این رتوریک بنا بر آنچه گفته شد در آن است که بیش از هر چیز به وجه خام
ای ناسیونالیستی دغهناخواه دغدهد و لذا خواهگری امپریالیسم واکنش نشان مینظامی
که امپریالیسم و مناسبات تر آنسازد؛ و مهماندازی خارجی به میهن) را برجسته می(دست

دهد (که ترین �ودهای تاریخی آن تقلیل میمیانجیترین و بیامپریالیستی را به مستقیم
ار است) و درنتیجه کلیت زیست تاریخی در مد» آمریکاستیزی«�ود مشخص ناگزیرِ آن 

دلیل همین دو گیرد. درست بههای آن را نادیده میدارانه و سایر دلالتامپریالیسم سرمایه
های ناخواه با داعیهایران خواه» امپآنتی«ستیزیِ چپ وجه است که امپریالیسم

های این که ماهیت و زمینهیابد. فارغ از اینستیزی حاکمیت همپوشانی میامپریالیسم
ی جدید ناسیونالیستی گ�ن تقویت جبههد، یکی از نتایج مهم آن بیهمپوشانی چه باش

ستیزی همراه است. اما دیگر ی قدیمی چپاست که لاجرم با تشدید اشکال جدیدی از رویه
گی های سوژهگری امپریالیستی، سلب امید از قابلیتپیامد مهم چنین درک ناقصی از نظامی
 اند.: جایی که حاک�ن ایستادهبالاست ستمدیدگان و برگرداندن نگاه به سمت

*   *   *
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؛ کارگاه »دموکراسیبیزنِس باید بچرخد: سیاست رسمی در عصر ناسیونال«امین حصوری: 
 .۱۳۹۷دیالکتیک، بهمن 

، کارگاه »های اعتراضی فراگیر در ایرانی خیزشدرباره: بازگشت به خیابان«امین حصوری: 
 .۱۳۹۶ماه دیالکتیک، دی
 .۲۰۱۱؛ سربالایی، »سدهایی که سپاه پاسداران به روی مردم بسته است«امین حصوری: 

؛ برگردان: مانیا »اد سیاسی مارکسیمکتب اونو: مشارکتی ژاپنی در اقتص«توماس سکین: 
 .۱۳۹۵، کارگاه دیالکتیکبهروزی، 

(قسمت چهارم)؛ » اس سکینسکین؛ گفتگو با توم-ای بر رویکرد اونومقدمه«توماس سکین: 
 .۱۳۹۶، کارگاه دیالکتیکفر، برگردان: محمد عبادی

؛ ی هومن کاسبی؛ ترجمه»و نوامپریالیسم های جهانی کالازنجیره«فاستر و دیگران: جان بلامی
 .۱۳۹۷نقد اقتصاد سیاسی؛ اسفند 

ی فروغ اسدپور، نشر ؛ ترجمه»سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادیجهانی«تونی اسمیت: 
 .۱۳۹۱پژواک، 

ی امین حصوری، مه؛ ترج»سازیمندِ جهانیبه سوی یک دیالکتیک نظام«تونی اسمیت: 
 .۱۳۹۵پراکسیس، 

غ اسدپور، انتشارات ی فرو ؛ ترجمه»دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی«برت آلبریتون: را
 .۱۳۹۴پژواک، 

)؛ برگردان: مانیا ۴(فصل » دارانهی سرمایهرویکردی ژاپنی به مراحل توسعه«رابرت آلبریتون: 
 .۱۳۹۶،کارگاه دیالکتیکبهروزی، 

؛ برگردان: همن »ی مارکسی: رویکردی اونوییسطوح تحلیل در اقتصاد سیاس«رابرت آلبریتون: 
 .۱۳۹۷، کارگاه دیالکتیکمیرزایی، حاجی

ی طبقاتی ارضی در توسعه -ی مارکسیستی و مناسبات اجت�عینظریه«ریچارد وسترا: 
ق.، کارگاه دیالکتیک، ، برگردان: س�. »: آسیای شرقی در پرتو رویکردی تجربیانهدار سرمایه
 .۱۳۹۷بهمن 

، منتشرشده در »چپ در خاورمیانه: چشم انداز رهایی«سیاوش محمودی و ه�یون ایوانی: 
 .۱۳۹۲گفتگوهای زندان، اردیبهشت ، جلد دوم -»های پیشِ روجنبش دادخواهی و چالش«

، ۱۳۶۰فروردین  ۲۸تا  ۲۲رویدادهای  - ی چهارمصوراسرافیل هفتگی؛ ش�ره«ه�یون ایوانی: 
 .۱۳۹۸ن، فروردین وهای زنداتار�ای گفتگ

Amin, Samir, 1970/74: Accumulation on a World Scale.  

اند، بلکه مربوط به ارجاعات بینامتنی قرار نگرفته تن مورد استفاده. برخی از منابع لاتین مستقی�ً در تدوین این م٢٣٧
 هستند.
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